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یادداشت روز

پزشکیان! از  استقبال  مصادره 
گزارشی اجمالی از شرکت 

در یک تجمع میدانی ویژه

روز شــنبه ۴ مهرماه به جلسه‌ای پویش گونه برای حمایت 
از احیای تفاهم نامــه و بلندتر کردن صدای حامیان تعامل 
و مذاکــره برای بهره بــرداری از دســتاورد های نظامی در 
تقابل با آمریکا دعوت شده بودم. همزمان از وزارت کشور 
تماس گرفتند و گفتند از ســوی خانه احزاب قرار اســت 
جمعی برای اســتقبال از رئیس جمهور هنگام بازگشت از 
ســفر نیویورک که شنبه شب چهارم مهر صورت می گیرد، 
شــرکت کنند. خوب است در حمایت از مواضع و سخنان 
رئیس جمهور این حرکت نمادین انجام شــود، اگر شما هم 
مایلید شــرکت کنیــد. من با فرض اینکــه این دو حرکت 
همســو و مکمل یکدیگر هستند برای شــرکت در مراسم 
استقبال اعلام آمادگی کردم. در جلسه عصر، من به عنوان 
یکی از سوالات از متولیان بحث پرسیدم که به نظر می‌رسد 
مخالفان مذاکره و تعامل، که مــا آنها را جریان افراطی و 
اقلیت می شناســیم، از جانب نیروهایــی در حاکمیت یا 
بخش های ذی نفوذ تقویت می شــوند. بدون شــناخت و 
توجه به این جریــان، تلاش ها کم‌اثر خواهــد بود. اتفاقاًً 
شــب که به جمع شــرکت کنندگان در مراســم استقبال از 
رئیس جمهور پیوســتم، متوجه شــدم کل تلاشی که برای 
شــرکت در این حرکت صورت گرفته، تریبون آن در محل 
اســتقبال در فرودگاه مهرآبــاد، در اختیار کلیت جریاناتی 
است که اجتماعات شبانه میادین شهرها را در اختیار دارد. 
البته شعارها و مواضع آشکارا ضد مذاکره و تفاهم نامه داده 
نمی شد اما عمدتاًً استقبال از رئیس جمهور را ذیل حمایت 
از پزشــکیان شــجاع و ولایی انجام می‌دادنــد که به‌زعم 
خود در نیویورک، مشت محکمی بر دهان یاوه گویی های 
ترامپ و استکبار زده است و همچنان ایده نابودی اسرائیل 
و آمریــکا غلبه داشــت و تقریباًً هیچ اثــری از وجه دیگر 
مواضع پزشکیان که تقویت رویکرد تعامل گرایی و احیای 
تفاهم نامه بود، دیده نمی شد. با دکتر قائم پناه و آقای الیاس 
حضرتی، رئیس شورای رسانه‌ای نهاد ریاست جمهوری و 
نیز دست‌اندرکاران حوزه سیاسی وزارت کشور و نیز بعضی 
عوامل رسانه‌ای حامی دولت که در مراسم استقبال حضور 
داشتند این وضعیت تریبون مراســم را یادآور شدم و گفتم 
که ظاهراًً همه تلاش ما عملًاً توسط طیفی که علاقه‌ای به 
مذاکره ندارد، مصادره شد. بعضی از دوستان این برداشت 
را تأیید کردند و بعضی دیگر به این امر که در تریبون موضع 
رسمی ضد مذاکره کنندگان و پزشکیان گرفته نشد، رضایت 
و اشاره داشــتند که اگر این حرکت ما نبود ممکن بود این 
تجمع کلًاً در اختیار آن طیف قرار گیرد )البته نشــانه های 
آن  هم با توجه به وجود جمع اندکی که شعار پزشکیان حیا 
کن، مملکتو رها کن می‌دادند، دیده شد( و به همین حد از 
اثرگذاری رضایت داشتند. اما باور بنده این است که آنچه از 
کل این مراسم در صدا‌و سیما و رسانه های رسمی منعکس 
خواهد شد، همان ندا و فضا و عکس و پرچم هایی است که 
از پزشکیان مصادره شده از تریبون به‌دست می آمد، خواهد 
بود، نه کلیت مواضع پزشــکیان که دیپلماســی و مذاکره 
و احیــای تفاهم هم وجه دیگر آن اســت. خدا کند که در 

واقعیت خلاف برداشت بنده را شاهد باشیم.
اما آنچه در تکمله این یادداشــت لازم اســت اشــاره 
شــود، ترکیب و توازن خوب دفاع عزتمندانه و دیپلماسی 
مقتدرانه است. باید حواس مان باشد که فدا شدن خواسته 
یا ناخواسته یکی از این دو بعد، یا از ما تصویر جنگ طلبانه 
و یاغی مآبانه به جهان صادر می کند که شکل گیری ائتلاف 
تجاوزکارانه علیه ما را آســان تر و ترغیب می کند، یا نوعی 
استیصال و مؤثر بودن تداوم فشارها را برای دشمنان نشانه 
می‌رود که آنها را بر تداوم آن تشــویق می کند. رســالت ما 
نیروهای مدنی کمک به مسئولان برای حفظ و ایجاد این 
توازن اســت. به نظر می‌رسد، شخص دکتر پزشکیان و تیم 
همراه و مؤثر در مجموعه فرآیند این سفر این توازن را خوب 
و بهینه برقرار کرده بود و دفاع از این موضع برای تداوم آن 
رسالت امروز نیروهای مدافع منافع ملی و نجات عزتمندانه 

کشور از خطر تهاجم است.

سیمین جدید  قصه 
بازگشت فاطمه معتمدآریا به ایران
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احکام عبدی، زیباکلام و رسایی
صدور حکم برای چند چهره مطبوعاتی و سیاسی
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رئیس جمهور در گفت‌وگو با شبکه سی بی‌اس، از تشکیل یک تیم شش نفره 
خبر داد که در کنار او تصمیمات مرتبط با مذاکرات را پیش می برند

پزشکیان افزود: اعضای این تیم، از بخش های مختلف حاکمیت، ازجمله نهادهای امنیتی،‌ 
مجلس و دولت هستند که درخصوص گزینه های پیش‌رو، با یکدیگر مشورت می کند

سازندگی در گفت‌وگو با کارشناسان و فعالان سیاسی 
به گمانه‌زنی در خصوص ترکیب این کمیته پرداخته است

عاطفه شمس

گروه سیاسی

اظهارات اخیر مسعود پزشکیان در نیویورک، یک سوال 
مهم درباره ســازوکار تصمیم گیری در سیاســت خارجی 
ایران مطرح کرده اســت. رئیس جمهــور در گفت‌وگو با 
برنامه »فیس دِِنیشن« شــبکه CBS، وقتی درباره نقش 
رهبر جمهوری اسلامی درسیاســت خارجی از او سوال 
شــد، به جای توضیح درباره یک فرد،از یک جمع 6نفره 
گفت؛ تیمی که به گفته او از نهادهای مختلف تشــکیل 
شــده و در آن نمایندگانی از نیروهای امنیتی، مجلس و 
دولت حضــور دارند و پس از گفت‌وگــو و رایزنی درباره 
فرآیندهای تصمیم گیری، تصمیمات را با هماهنگی اتخاذ 
می‌کنند. پزشکیان البته نام این 6 نفر را نگفت و یک سوال 
اصلی را باقی گذاشــت: چه کســانی در این اتاق 6 نفره 
می نشــینند و درباره موضوعاتی ماننــد مذاکره، جنگ، 

آتش بس و رابطه با آمریکا تصمیم‌ می گیرند؟
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علی محمد حاضری
جامعه شناس و عضو شورای مرکزی
انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها
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گروه سیاســی: 20 ســال پیش وقتی از مردم ایران درباره 
تغییرات بنیادی پرســیده می شــد تنها ‌۸ درصــد از آنها 
چنین تغییری را ضروری می‌دانستند. امروز اما به روایت 
ابراهیم حاجیانی، جامعه شــناس و نخســتین مدیر مرکز 
افکارسنجی دانشــجویان ایران )ایسپا( این عدد به حدود 
‌۶۷ درصد رسیده است؛ آماری که به گفته او حاصل یک 
تغییر ناگهانی نیست بلکه نتیجه روندی طولانی در نگرش 

اجتماعی ایرانیان است.
حاجیانی در گفت‌وگو با انصاف نیوز از جامعه‌ای می گوید 
کــه در آن، اعتماد بــه نهادهای نظامی همچنــان بالاتر از 
نهادهای سیاسی قرار دارد. به گفته حاجیانی در پیمایش های 
پیش از جنگ حدود ‌۵۳ درصد مــردم به ارتش، ‌۴۶ درصد 
به ســپاه و ‌۴۶ درصد نیز به نیروی انتظامی اعتماد داشته‌اند. 
او معتقد است این میزان پس از جنگ احتمالًاً افزایش پیدا 
کرده اســت. در مقابل، اعتماد به قوای سه گانه حدود ۲۵ تا 
‌۳۰ درصد و اعتماد به مســئولان سیاسی تنها حدود ۷ تا ‌۸ 
درصد بوده اســت. این فاصله از نگاه او یکی از نشــانه‌های 
مهم وضعیت امروز افکار عمومی است؛ جایی‌ که مردم میان 
نهادهای مختلف، تمایز قائل می شوند و میزان اعتمادشان به 

عملکرد آنها یکسان نیست.
در حوزه رسانه نیز شکاف اعتماد دیده می شود. حاجیانی 
حداکثــر اعتماد به صداوســیما را حــدود ‌۲۵ درصد عنوان 
می کند و می گوید، اعتماد به رسانه های ماهواره‌ای نیز حدود 
‌۱۴ درصد است؛ درحالی‌ که به گفته او، ضریب نفوذ ماهواره 
در ایــران به حدود ‌۷۸ درصد می‌رســد. بنابراین پرمخاطب 
بودن یک رســانه لزوماًً به معنای برخــورداری آن از اعتماد 
عمومی نیســت. با این‌ حال خانواده همچنان مهم ترین نهاد 
مورد اعتماد مردم است. حاجیانی می گوید، در پیمایش های 
مختلف حدود ۵۸ تا ‌۶۰ درصد مردم به خانواده و والدین خود 
اعتماد دارند. پس از آن علما و روحانیون با حدود ‌۱۵ درصد 

و استادان دانشگاه با ‌۱۱ درصد قرار دارند.
اما مهم ترین عددی که حاجیانی مطرح می کند به نگرش 
مردم نســبت به »وضع موجود« مربوط است. به گفته او در 
پیمایشی در ســال های ۸۲ یا ۸۳ تنها حدود ‌۸ درصد مردم 
خواهان تغییــرات بنیادی بودند؛ این رقم امروز به حدود ‌۶۷ 
درصد رسیده است. او این تغییر را نتیجه یک روند بلندمدت 

در جامعه می‌داند.
نخســتین مدیر ایســپا همچنین خاطــره‌ای از برخورد 
قضایی با یکی از نظرســنجی های این مرکز نقل می کند. در 
سال های ۸۲ یا ۸۳ سه مؤسسه درباره نگرش مردم به رابطه 
با آمریکا نظرســنجی کردند و نتایج هر ســه حاکی از نگاه 
مثبــت بخش قابل توجهی از مردم به این رابطه بود. انتشــار 
این نتایج با برخورد قضایی همراه شــد؛ اتفاقی که حاجیانی 
آن را نقطه عطف افزایش حساســیت نسبت به انتشار نتایج 
نظرســنجی ها می‌داند. او در عین‌ حال از دشــوارتر شــدن 
سنجش افکار عمومی سخن می گوید. به گفته حاجیانی از 
حدود سال ۱۴۰۱ نزدیک به ‌۷۰ درصد افراد به پرسش نامه ها 
پاسخ نمی‌دهند و نرخ پاسخگویی به حدود ۲۶ تا ‌۳۰ درصد 
رسیده اســت. از نگاه حاجیانی، سال ۱۴۰۱ نقطه عطفی در 
تحــولات اجتماعی ایران بود؛ تحولی که فقط به پوشــش و 
سبک زندگی محدود نماند و نگرش های سیاسی و اجتماعی 
را نیز تغییر داد. او معتقد است، جامعه در سال های آینده نیز 
تغییر خواهد کرد و مدیریت این تغییرات نه با سیاســت‌های 
یک طرفــه بلکه با گفت‌وگو و مشــارکت بیشــتر گروه های 

مختلف جامعه امکان پذیر است.

مطالبه تغییر
نخستین مدیر ایسپا:

67 درصد مردم خواهان تغییرات بنیادی هستند

ادامه تیتر یکگزارش

رد پای یک کمیته قدیمی
این نخستین بار نیست که از چنین سازوکاری صحبت می شود. عباس 
عراقچی، وزیر امور خارجه هم حدود دو ماه پیش در گفت‌وگو با برنامه 
»ماجرای جنگ« روایت دقیق تری از پشت  صحنه این ساختار ارائه 
کرده بود. او ۲۸ تیرماه در توضیح روند تصمیم گیری درباره مذاکرات 
گفت که پیش از آنکه نام »کمیته‌6نفره« روی این ســازوکار گذاشته 
شود، کمیته‌ای با عنوان »کمیته هسته‌ای« در دبیرخانه شورای عالی 
امنیت ملی فعالیــت می کرد. بعدها این کمیته بــه »کمیته مذاکره« 
تبدیل و در نهایــت به کمیته‌6نفره معروف شــد. عراقچی گفت که 
موضوعاتی مانند اصل مذاکره، چارچوب، اصول و قواعد آن در این 
جلسات بررسی و جمع بندی می شد و مصوباتش نیز مسیر مصوبات 
شــورای‌عالی ‌امنیت ملی را طی می کرد. عراقچی در توضیح سابقه 
ایــن کمیته گفته بود که در ابتدا شهیدشــمخانی برای مدتی طولانی 
مســئولیت آن را بر عهده داشت و پس از او، شهید لاریجانی که در آن 
مقطع دبیر شــورای عالی امنیت ملی بود، ریاست کمیته را در دست 
گرفت. عراقچی در روایت خود از روزهای جنگ نیز از ســازوکاری 
سخن گفته که در شــرایط جنگی، امکان تصمیم گیری سریع و »در 
لحظه« درباره مذاکرات را فراهم می کرد. به این  ترتیب به نظر می‌رسد، 
آنچه امروز پزشکیان ازآن به عنوان یک تیم 6نفره یاد می کند، در امتداد 
همان ســازوکاری قرار می‌گیرد که وزیر امــور خارجه پیش تر درباره 
آن توضیح داده بود؛ ســازوکاری برای هماهنگ کــردن دیدگاه های 
نهادهای مختلف و جمع بندی تصمیم ها درباره پرونده‌های حســاس 
سیاســت خارجی. هرچند هنوز سندی رسمی درباره فهرست کامل 
اعضای ترکیب فعلی منتشر نشده است. اما اگر بخواهیم قطعات این 

پازل را کنار هم بگذاریم، نام ها چندان هم دور از دسترس نیستند.
براساس گفت‌وگوهایی که »سازندگی« با پنج چهره سیاسی انجام 
داده یــک ترکیب 6 نفره به‌اضافه رییس‌جمهور بیش از ســایر گزینه ها 
تکرار می شــود: محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی؛ 
محســن رضایی، دبیر شــورای عالی امنیت ملی؛عبــاس عراقچی، 
وزیر امور خارجه؛ ســردار احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی و ســردار علی عبداللهی، رئیس ســتاد کل نیروهای 
مســلح و وزیر اطلاعات که هم اکنون به‌دلیل شهادت خطیب) وزیر( 
با سرپرســتی اداره می شود. این فهرســت البته اعلام رسمی دولت یا 
شورای عالی امنیت ملی نیســت؛ بلکه برآیند قرائن موجود و ارزیابی 
پنج چهره سیاسی است که »سازندگی« با آنها گفت‌وگو کرده است. در 
این میان، حضور پزشــکیان بالای سر کمیته و عراقچی از نظر جایگاه 
سیاسی روشن تر است. پزشکیان رئیس دولت و عالی ترین مقام اجرایی 
کشور است و عراقچی مسئول مستقیم دستگاه دیپلماسی. قالیباف نیز 
در رأس قوه مقننه قرار دارد و در ســاختار شورای عالی امنیت ملی نیز 
جایگاه حقوقی دارد. او برای هفتمین سال رئیس مجلس شده است. 
محســن رضایی اما یک حلقه مهم دیگر را به این جمع اضافه می کند: 
شــورای عالی امنیت ملی. او در ۱۸ مــرداد ۱۴۰۵ و پس از محمدباقر 
ذوالقدر با حکم پزشکیان دبیر شورای عالی امنیت ملی شد و همزمان 
به عنوان نماینده رهبر در این شورا منصوب شد. دو صندلی نظامی این 
میز هم به احمد وحیدی و علی عبداللهی می‌رسد. وحیدی از ۱۹ مرداد 
۱۴۰۵ با حکم رهبر، فرمانده کل سپاه پاسداران شده است؛ عبداللهی 
نیز در همان روز به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شد. یک 
صندلی هم به سرپرســت یا نماینده وزارت اطلاعات اختصاص دارد. 
به این  ترتیب، ترکیب پیشنهادی تقریباًً تمام اضلاع سیاست خارجی- 

امنیتی اطلاعاتی را کنار هم قرار می‌دهد.

 مرعشی: سیاستگذاری و اجرا می کنند
سیدحسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران 
ســازندگی ایران، درگفت‌وگو با »سازندگی« 
ترکیب 6 نفره را صریح‌تر از دیگران ترســیم 
می کند. او معتقد است این 6 نفر عبارتند از: 
مســعود پزشــکیان، محمدباقــر قالیباف، 
محسن رضایی، عباس عراقچی،احمد وحیدی و علی عبداللهی. مرعشی 
اما در کنار این فهرست بر نکته دیگری هم تأکید دارد: به گفته او »از طرف 
رهبر کسی شرکت نمی کند«. این روایت با آنچه پزشکیان در مصاحبه اخیر 
خود گفته تا حدی هم‌راستاست؛چراکه رئیس جمهور نیز در توضیح ترکیب 
این تیم از حضور نمایندگانی از نهادهای امنیتی، مجلس و دولت ســخن 
گفت اما اشاره‌ای به حضور مستقیم نماینده دفتر رهبری نکرد. با این  حال 
عدم حضور نماینده‌ای از دفتر رهبری در این جمع به معنای مستقل بودن 
تصمیم های آن از رهبری نیســت بلکه یک سازوکار هماهنگی در سطوح 
مختلف حاکمیت اســت کــه تصمیم ها را بــرای اجرا و سیاســتگذاری 

جمع بندی می کند.

هاشمی: یک احتمال دیگر هم هست
دبیــرکل حزب  علــی هاشــمی، قائم مقام 
کارگزاران ســازندگی ایران نیز در گفت‌وگو با 
»ســازندگی« تقریباًً به همین ترکیب رسیده 
اســت اما دو اســم دیگــر را هــم به عنوان 
احتمالات مطرح می کند. او احمد وحیدی، 
مسعود پزشکیان، محمدباقر قالیباف، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، عباس 
عراقچی و علی عبداللهی را 6 چهره محتمل می‌داند. هاشمی در عین‌ حال 
می گوید محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور و محسن رضایی نیز 
ممکن است در این سازوکار حضور داشته باشند. این لیست اما یک تفاوت 
اساسی با فهرست مرعشــی دارد و در آن، جای دبیر شورای عالی امنیت 

ملی با رئیس قوه قضائیه عوض می شود.

عطریان فر: تحت نظر رئیس جمهور
محمد عطریان‌فر، معاون سیاسی دبیرکل 
و عضو شــورای مرکزی حزب کارگزاران 
سازندگی ایران در گفت‌وگو با »سازندگی« 
درباره ترکیب کمیته 6  نفره معتقد است که 
ایــن شــورا که زیــر نظــر پزشــکیان، 
ماموریت هــای محوله را پیــش می برند در واقــع ۷ نفرند و عصاره و 
چکیده‌ای از چهره های حقوقی اســت که به صــورت ذاتی در حوزه 
مســائل امنیتی اطلاعاتی و سیاســت خارجی مســئولیت دارند و در 
شــورای‌عالی امنیت ملی نیز حضور و عضویت دارند. اگر ترکیب این 
شــورا را مورد توجه قرار دهیم، مشخص اســت که این 6 نفر به دلیل 
جایگاه و وظایف ذاتی خود عملًاً ماموریت های اصلی این کمیته را در 
شرایط جنگ تمام عیار تحمیلی پوشش می‌دهند و نبود برخی دیگر از 

اعضای شورای عالی امنیت ملی، خللی در روند کار ایجاد نمی کند.
عضو شــورای اطلاع‌رسانی دولت در تشریح این ترکیب می گوید: 
»بر این اســاس، آقای محمدباقر قالیباف یکی از اعضای قطعی این 
ترکیب است؛ چراکه مســئولیت مذاکرات بر دوش ایشان قرار دارد و 
از ســوی دیگر به عنوان رئیس یکی از قوای سه گانه کشور، این امکان 
را دارد که نمایندگان مجلس را در جریان اقدامات و روندهای مربوط 
قرار دهد«. عطریان فر معتقد اســت که »وزیر اطلاعات و وزیر امور 
خارجــه نیز به دلیل مســئولیت و حوزه مأموریت ذاتــی خود از دیگر 
اعضای این ترکیب هستند. همچنین دبیر شورای عالی امنیت ملی هم 
به عنوان دبیر و هم به عنوان نماینده رهبری در شورا در این کمیته حضور 
خواهد داشــت. در کنار این افراد فرمانده سپاه پاسداران و رئیس ستاد 
کل نیروهای مسلح نیز به دلیل نقش مستقیم در مسائل دفاعی، امنیتی 

و راهبردی در ترکیب 6  نفره قرار می گیرند«.
عطریان فر درباره جایگاه رئیس جمهور در رأس این ســاختار نیز 
تأکید می کند: »مسعود پزشکیان عضو این کمیته 6 ‌نفره نیست اما به 
یک معنا شــخصیت بالادستی این مجموعه محسوب می شود؛ هم از 
این جهت که رئیس جمهور اســت و هم به عنوان رئیس شورای عالی 
امنیت ملی بر رونــد کلی فعالیت های این مجموعه اشــراف دارد«. 
بــه گفته او، گزارش هــای کمیته 6 ‌نفره از طریق ریاســت‌جمهوری 

پیگیری می شــود و مســائل پیش  آمده نیز با تدبیر و هماهنگی این 6 
نفر و با حضور رئیس جمهور به عنوان شخصیت هفتم، قابل بررسی و 

تصمیم گیری خواهد بود.
 

خانجانی: شاید یک صندلی برای بیت
جهانبخــش خانجانــی، فعال سیاســی 
اصلاح طلب و عضو شورای مرکزی حزب 
کارگزاران سازندگی ایران نیز ترکیبی شامل 
غلامحســین  رضایــی،  محســن 
محسنی‌اژه‌ای، محمدباقر قالیباف، مسعود 
پزشــکیان، علی عبداللهی رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح و عباس 
عراقچی را محتمــل می‌داند. اما خانجانی در این بخش با مرعشــی 
اختلاف نظر دارد. او معتقد اســت »حتماًً« فردی از دفتر رهبر در این 
سازوکار حضور دارد؛هرچند به گفته او این فرد ممکن است بدون حق 
رأی در جلســات شــرکت کند. خانجانی در این میان از حسین فدایی 
به عنوان یکی از گزینه های احتمالی برای چنین حضوری نام می برد. او 
در عین‌ حال از حســین طائب نیز به عنوان یکی از گمانه‌های مطرح از 
ســوی برخی درباره افراد حاضر در این سازوکار یاد می‌کند و احتمال 

حضور نماینده‌ای از سپاه در حاشیه جلسات را نیز بعید نمی‌داند.
 

مهاجری: سه قوه در کنار سه ضلع امنیتی
محمد مهاجری، فعال رسانه‌ای اصولگرا 
نیز در گفت‌وگو با»سازندگی« یک ترکیب 
متفاوت اما از نظر ســاختاری قابل توجه 
ارائه می کند: ســران ســه قوه، محســن 
رضایــی، عباس عراقچی و ســردار علی 
عبداللهی رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح. اگر این روایت را کنار 
اظهارات پزشــکیان بگذاریم یک الگوی متفاوت شکل می گیرد: سه 
قوه در کنار شــورای عالی امنیت ملی،وزارت امور خارجه و ستاد کل 
نیروهای مسلح. در واقع اختلاف میان این چهار روایت بیشتر بر سر 
دو صندلی اســت.  پزشــکیان، عراقچی و قالیباف تقریبــاًً در همه 
روایت هــا حضــور دارند. حضــور یک مقــام نظامی ارشــد و دبیر 
شــورای‌عالی امنیت ملی هم با ســاختار تصمیم‌گیری امنیتی کشور 
همخوانی دارد. اختلاف اصلی بر ســر این اســت که دو نفر دیگر این 
جمع چه کســانی هستند؟ سرپرســت وزارت اطلاعات، فرمانده کل 
سپاه، رئیس قوه قضائیه، معاون اول رئیس جمهور یا نماینده‌ای از دفتر 

رهبر؟
 

یک نکته مهم تر
اهمیت حرف پزشــکیان فقط در این نیســت که 6 اسم پشت یک 
میز را پیدا کنیم. بخش مهم تر ماجرا این اســت که رئیس جمهور وقتی 
می خواهد از نحوه تصمیم گیری درباره سیاست خارجی بگوید از یک 
جمع محدود و چندنهادی صحبت می کند؛ جمعی که در آن دولت تنها 
تصمیم گیر نیست و نمایندگانی از نهادهای مختلف کنار هم قرار دارند. 
از سوی دیگر ســخنان عراقچی نشــان می‌دهد که چنین سازوکاری 
دست کم در موضوع مذاکرات سابقه دارد. با این‌ حال یک احتیاط مهم 
ضروری اســت: فهرســتی که در این گزارش مطرح می‌شود، فهرست 
رســمی اعضای کمیته نیست. پزشــکیان نامی از اعضا نبرده و حتی 
میان پنج چهره سیاسی که »ســازندگی« با آنها گفت‌وگو کرده درباره 
دو یا چند صندلی اختلاف نظر وجود دارد. اما اگر بخواهیم براســاس 
بیشترین همپوشانی و جایگاه های رسمی فعلی، محتمل ترین تصویر را 
ترسیم کنیم 6 نام علاوه بر پزشکیان بیشتر از بقیه مطرح هستند: مسعود 
پزشکیان، محمدباقر قالیباف، محسن رضایی، عباس عراقچی، احمد 

وحیدی، علی عبداللهی و مسئول نهاد اطلاعاتی کشور. 
این 6 نفر اگر همان ترکیبی باشــند که برخی چهره های سیاســی 
درباره آن ســخن گفته‌اند، یک تصویر معنــادار از اتاق تصمیم گیری 
سیاســت خارجــی ارائــه می‌کنند: دولــت، مجلس، دیپلماســی و 
شورای عالی امنیت ملی هر یک در یک صندلی و ساختار نظامی در دو 
صندلی. فعلًاً اما درِِ این اتاق بسته مانده است؛ اتاقی که رئیس جمهور 
از وجودش خبــر داده، وزیر امور خارجه پیش‌تر درباره ســازوکارش 
توضیح داده اما نام کسانی که پشت آن میز می‌نشینند هنوز رسماًً اعلام 

نشده است.

کمیته
شش نفره

إِِنََّا لِِلََّهِِ وََإِِنََّا إِِلََیْْهِِ رََاجِِعُُونََ

ترجمان مرگ، حضور جاودانه انسان در محضر خداست

حضرت حجت الاسلام و المسلمین
علی اکبر ناطق  نوری

ضایعه درگذشت برادر گرامی جنابعالی باعث تاثر و تالم فراوان گردید.
 بدین‌وسیله مراتب تسلیت ما را پذیرا باشید.

برای ایشان، رحمت و غفران واسعه الهی و برای شما و خاندان معزز، صبر و اجر مسئلت داریم. 
حزب کارگزاران سازندگی ایران

َ
کلُُّ مََنْْ عََلََیهََا فََانٍَ�

برادر ارجمند
 جناب حجت الاسلام و المسلمین

علی اکبر ناطق  نوری
با کمال تاسف و تأثر درگذشت برادر گرامی تان را تسلیت عرض می نمایم.

روحشان قرین رحمت واسعه الهی و خلد برین سرایشان باد.
سیدحسین مرعشی
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گروه بین‌الملل: در ظاهر، تهران و واشــنگتن هنوز در حال 
ارزیابــی مواضع یکدیگرنــد؛ میانجی ها پیام هــا را منتقل 
می کنند و هر دو طرف از مذاکره و توافق ســخن می گویند. 
اما در پشت این رفت‌وآمد دیپلماتیک، یک اختلاف اساسی 
باقی مانده است: چه کسی باید قدم اول را بردارد و این قدم 
باید چه باشــد؟ تنگه هرمز اکنون به مهم ترین نقطه برخورد 
دو روایت متفاوت از جنگ تبدیل شــده اســت؛ روایتی که 
واشنگتن از »کنترل« و »پیروزی« ارائه می‌دهد و روایتی که 
تهران براساس آن، بازگشایی تنگه را به تحقق مجموعه‌ای از 

شروط گره زده است. 
دونالد ترامــپ، رئیس جمهور آمریکا، پیش از ترک کاخ 

ســفید اعلام کرد، پیشنهاد جمهوری اسلامی 
ایران برای بازگشــایی فــوری تنگه هرمز را رد 
کرده اســت. او گفت: »من پیشنهاد آنها را رد 
کرده‌ام. آنها می خواهند، توافقی انجام دهند که 
براساس آن تنگه را فوراًً باز کنند چون به شدت 

در حال شکست خوردن هستند«.
ترامــپ در ادامه تلاش کــرد، تصویری از 
برتــری کامل آمریکا در منطقــه ارائه دهد. به 
گفته او، واشنگتن »کنترل کامل تنگه هرمز« را 
در اختیار دارد و حجم زیادی نفت از این مسیر 
عبور می کند. او با اشــاره به عبور ۲۹کشــتی 
در یک شــب گفت، ایران خواهان توافق است 

اما توافقی که تهران پیشــنهاد داده بــرای آمریکا قابل قبول 
نیســت. رئیس جمهور آمریکا در توضیــح این موضع حتی 
از تعبیر »بزرگ ترین محاصره تاریخ نظامی« اســتفاده کرد 
و گفت واشــنگتن با ایجاد یک »دیوار فولادی« در اطراف 
تنگه شرایطی ایجاد کرده که ایران دیگر قادر به کسب درآمد 
مورد انتظار خود نیست. او همچنین در پیامی کوتاه در شبکه 
اجتماعی تروث سوشــال نوشــت: »ایران نمی تواند، سلاح 

هسته‌ای داشته باشد!!!«
او در ادعایی عجیب بیان کرد که دو شــب پیش، آمریکا 
مقدار بی ســابقه‌ای از نفت را از تنگه هرمز اســتخراج کرده 
است. او گفت به محض اینکه ایران تسلیم شود، قیمت نفت 

کاهش خواهد یافت.

اختلاف بر سر قدم اول
اما در ســوی دیگر، تهــران روایت متفاوتــی دارد. عباس 
عراقچی، وزیر امور خارجه ایــران، در واکنش به اظهارات 
ترامپ گفت که ایران نخستین واکنش رئیس جمهور آمریکا 

را دیده امــا هنوز پیامی از میانجی هــا درباره موضع قطعی 
واشنگتن دریافت نکرده است.

عراقچی با اشــاره به اظهارات متناقــض ترامپ گفت، 
تهران منتظر اســت موضع نهایی آمریکا از طریق واسطه ها 
منتقل شــود ســپس درباره آن تصمیم بگیرد. با این‌ حال او 
یک نکته را روشن کرد: شروط ایران برای حرکت به سمت 
باز شدن تنگه هرمز مشخص اســت و تهران از این شروط 

عقب نشینی نخواهد کرد.
وزیر امور خارجه ایران تأکید کــرد که طرف های مقابل 
همه مســیرها را امتحان کرده‌اند و به نتیجه نرسیده‌اند و از 
نگاه تهران، تنها راه خروج از بن بســت یک راه حل مذاکره‌ 

شده بر پایه »شرافت و عدالت« و با تأمین حقوق مردم ایران 
است. عراقچی همچنین در مصاحبه با ان بی سی نیوز هشدار 
داد ایران آماده ازســرگیری جنگ است حتی اگر شرایط به 

آخرالزمان برسد.

شکاف اصلی
کسیوس شکاف میان دو طرف را روشن تر می کند.  گزارش آ
براســاس این گزارش ایران تلاش دارد، مذاکرات احتمالی 
را بر تنگه هرمــز و محاصره دریایی آمریــکا متمرکز کند، 
درحالــی‌ که دولت ترامــپ، خواهان امتیازدهــی تهران در 
پرونده هسته‌ای اســت. در جریان مذاکرات روز سه شنبه، 
مذاکره کننــدگان آمریکایی به طرف ایرانــی گفته‌اند، ایران 
کنترل تنگه هرمز را در اختیار ندارد بنابراین نمی تواند درباره 
آن مطالبه‌ای مطرح کند. ایــن موضع عملًاً هرمز را از یک 
موضوع مورد مذاکره به موضوعی تبدیل می‌کند که واشنگتن 

می خواهد آن را از دستورکار خارج کند.
از ایــن منظر، دو طرف در دو مســیر متفــاوت حرکت 

می کنند. تهران می گوید، بازگشــایی هرمز باید بخشــی از 
یک معامله بزرگ تر باشــد؛ واشنگتن می گوید ابتدا باید در 
موضوع هسته‌ای امتیاز داده شود سپس درباره مسائل دیگر 

صحبت کرد.
العربیــه نیز به نقل از یک منبع آمریکایی گزارش داده که 
ترامپ به تیم مذاکره کننده خود اعلام کرده بدون اقدام اولیه 
ایران، توافقی در کار نخواهد بود. همین منبع گفته اســت، 
امکان بازگشــت به تفاهم نامه پیشــین با ایران وجود ندارد. 
بنابرایــن آنچه در ظاهر یک اختلاف دربــاره یک آبراه مهم 
اســت در واقع به اختلافی بزرگ‌تر درباره ترتیب امتیازدهی 

تبدیل شده است.

قمار واشنگتن
دنی سیتریونوویچ، تحلیلگر مسائل غرب آسیا، رد پیشنهاد 
ایران از ســوی واشنگتن را یک »قمار بزرگ« توصیف کرده 
اســت. از نگاه او این تصمیم ممکن اســت، تهران را به این 
نتیجه برساند که حفظ وضعیت موجود، سودی ندارد و باید 
به ســمت تشدید تنش حرکت کند. منطق این 
تحلیل روشــن است: اگر آمریکا فشار را برای 
بهبــود موقعیت چانه‌زنی خــود افزایش دهد، 
ایران نیز ممکن اســت پاســخ متقابل بدهد و 
در نتیجه هزینه فشــار برای واشنگتن افزایش 
پیدا کند. به این  ترتیــب مذاکره‌ای که قرار بود 
راهی برای کاهــش تنش باشــد، می‌تواند به 
چرخه‌ای از فشــار و واکنش تبدیل شود. این 
همان نقطه‌ای است که اهمیت هرمز را فراتر از 
یک مسیر کشتیرانی نشان می‌دهد. هر تحول 
در این آبراه مستقیماًً بر انرژی، تجارت جهانی 
و محاســبات اقتصادی طرف هــای درگیر اثر 

می گذارد.

پایان جنگ یا ادامه فرسایش؟
جان مرشــایمر، اســتاد علوم سیاسی دانشــگاه شیکاگو و 
نظریه پرداز برجسته مکتب واقع گرایی نیز بر این باور است که 
تهران در شرایط کنونی، ادامه مقاومت را بر پذیرش امتیازات 

گسترده ترجیح می‌دهد و تا نفر آخر نیز خواهد جنگید.
مرشایمر همچنین معتقد اســت، آمریکا در برابر ایران و 
انصاراللــه یمن، گزینه نظامی کارآمــدی در اختیار ندارد و 
ادامه جنگ می تواند، فشار اقتصادی گسترده تری بر جهان 
ایجاد کند؛ فشاری که از نگاه او در نهایت می تواند، ترامپ 
را به سمت توافق با تهران سوق دهد. با این‌ حال در شرایط 
فعلی هنوز چنین نقطه‌ای فرا نرســیده است. تهران از یک 
»راه حل مذاکره‌ شــده« سخن می گوید اما آن را مشروط به 
تحقق شــروط خود می‌داند. واشنگتن نیز اصل توافق را رد 
نمی کنــد اما تأکید دارد که بدون اقــدام اولیه ایران، توافقی 

شکل نخواهد گرفت. 

گــروه بین‌الملل: تنگه هرمز کــه در ماه های اخیر به یکی از 
اصلی ترین صحنه های رویارویی ایران و آمریکا تبدیل شده 
این  بار شــاهد تقابــل در اعماق آب ها بوده اســت. نیروی 
دریایی ســپاه پاســداران اعلام کرده یــک زیردریایی بدون 
 سرنشــین آمریکایی دیگــر را در این آبراه بــه‌ غنیمت گرفته 
است؛ ســامانه‌ای از نوع Remus 600 که به گفته سپاه برای 
مأموریت های اطلاعاتی در تنگه هرمز فعالیت می کرده است. 
این دومین سامانه زیرســطحی آمریکایی است که تهران از 
توقیــف آن خبر می‌دهد. ســپاه در اطلاعیه خود اعلام کرده 
این عملیات با استفاده از توان اطلاعاتی و جنگ الکترونیک 
انجام شده و سامانه توقیف  شده اکنون در اختیار متخصصان 
نیروی دریایی ســپاه قرار دارد تا اطلاعات ذخیره‌ شده در آن 
بازیابی شــود. همزمان سپاه بار دیگر اعلام کرده، تنگه هرمز 
مســدود است و با هرگونه تردد غیرمجاز یا تحرک خطرناک 

در این آبراه برخورد خواهد کرد.

چرا Remus 600 اهمیت دارد؟
Remus 600 یک وســیله زیرآبی خودکار اســت که برای 

انجام مأموریت های طولانی در زیر آب طراحی شده و می تواند 

تا عمق حدود ۶۰۰ متر فعالیت کند. این ســامانه با استفاده از 
ســامانه های ناوبری و حسگرهای مختلف قادر است، بخش 
قابل توجهی از مأموریت خــود را بدون ارتباط دائمی با اپراتور 
انجام دهد. ســونار، نقشه برداری از بســتر دریا و جمع آوری 
داده های محیطی از جمله قابلیت هایی اســت که برای چنین 

سامانه هایی اهمیت دارد.
بنابرایــن ارزش ایــن غنیمت تنها به بدنه یک وســیله 
زیرآبی محدود نمی شود. اگر اطلاعات مأموریت در حافظه 
سامانه باقی مانده باشد، داده های مربوط به مسیر حرکت، 
نقاط بررســی  شده، تصاویر ســوناری، عمق آب، الگوی 
جست‌وجو و برخی تنظیمات عملیاتی می تواند برای طرف 
مقابل ارزش اطلاعاتی داشــته باشــد. البته میزان واقعی 
اطلاعات قابل بازیابی و سطح حساسیت آنها هنوز به طور 

مستقل مشخص نشده است.

دومین شکار در یک ماه
این اتفاق پس از آن رخ داده که سپاه در ۱۷ شهریور از توقیف 
یک سامانه زیرسطحی دیگر آمریکا در ورودی تنگه هرمز خبر 
 Anduril ساخت شرکت آمریکایی Dive-LD داد. آن ســامانه

بود؛ وســیله‌ای حدود ۵.۸ متر که برای مأموریت هایی مانند 
مقابله با مین، نقشه برداری از بستر دریا، جمع آوری اطلاعات 

و بازرسی زیرساخت های زیرآبی طراحی شده است.
اما درباره حادثه نخست، روایت تهران و واشنگتن متفاوت 
بود. مقام های نظامی آمریکا گفتند Dive-LD پیش از توقیف 
دچار نقص فنی شــده و فاقد تجهیزات محرمانه بوده است. 
شــرکت Anduril نیز تأکید کرده بود این سامانه ها اساساًً برای 
فعالیت در محیط های پرخطر ساخته شده‌اند و از دست رفتن 

آنها بخشی از ریسک چنین مأموریت هایی است.

نبردی فراتر از یک غنیمت
اهمیت حادثه دوم زمانی بیشتر می شود که دو طرف در حال 
رقابت برای شناخت زیرسطح تنگه هرمز هستند. کارشناسان 
نظامی غربی معتقدند، دسترسی فیزیکی به چنین سامانه هایی 

می تواند امکان بررسی برخی حسگرها، سامانه های ناوبری، 
تجهیزات صوتی و معماری ســخت‌افزاری آنها را فراهم کند. 
رویتــرز نیز درباره توقیف Dive-LD نوشــته بــود که چنین 
رخــدادی می تواند، فرصتی برای مهندســی معکوس برخی 
فناوری ها ایجاد کند هرچند محدودیت های نرم‌افزاری و نبود 

تجهیزات طبقه بندی  شده، می تواند ارزش آن را کاهش دهد.
از این منظر رویارویی در هرمز دیگر تنها بر ســطح آب و 
مسیر حرکت کشتی ها جریان ندارد. در زیر آب نیز جنگی بر 
سر شناسایی، شنود، نقشه برداری و کنترل محیط دریایی در 
جریان اســت. شکار دومین سامانه آمریکایی نشان می‌دهد 
رقابت تهران و واشنگتن برای برتری اطلاعاتی در هرمز وارد 
لایه‌ای تازه شده است؛ لایه‌ای که در آن یک وسیله کوچک و 
بی سرنشین می تواند، حامل اطلاعاتی بسیار بزرگ تر از اندازه 

خود باشد.

شکار دوم
ایران ریموس ۶۰۰ را شکار کرد

ســخنگوی نیروهای مسلح یمن از شــهادت و زخمی 
شدن حدود ۵۰ نفر در حملات دیروز جنگنده های عربستان 

سعودی به استان های تعز و جوف خبر داد.
به نقل از المســیره یحیی سریع، ســخنگوی نیروهای 
مســلح یمن در بیانیه‌ای اعلام کرد که روز گذشته یک فروند 
جنگنده اف-۱۵ عربستان سعودی از پایگاه خمیس مشیط 
به سمت استان تعز حرکت کرد و ساعت ۱۱:۲۹ صبح به وقت 
محلی دو حملــه هوایی به بازار تعــز در منطقه مفرق ماویه 
انجــام داد. وی افزود که این حملات به شــهادت و زخمی 
شدن حدود ۵۰ غیرنظامی منجر شده که این آمار اولیه است. 
یحیی سریع ادامه داد که جنگنده مذکور ساعت ۱۱:۳۷ تعز 
را ترک کرد و به سمت استان جوف پرواز کرد و چهار حمله 
هوایی علیه شهرستان خب و الشعب انجام داد و در ساعت 

۱۴ به پایگاه خمیس مشیط در عربستان بازگشت.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن همچنین با محکوم کردن 
این حملات گفت که خــون قربانیان حمله به بازار ماویه در 
اســتان تعز، پیامدهای ســنگینی برای عــاملان آن به‌دنبال 
خواهد داشت. این حملات درحالی انجام شده که درگیری ها 
میان نیروهای مسلح یمن و نیروهای مورد حمایت عربستان 

در مناطقی از یمن تشدید شده است.
ایــن درگیری ها بــا پیشــروی نیروهای مســلح یمن و 
عقب نشــینی نیروهای وابسته به عربســتان از چند منطقه 
همراه بوده است. سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد 
یک فروند پهپاد مســلح »کاریال« ارتش عربستان سعودی 
را در اســتان حجه سرنگون کرده اســت. در پی بالا گرفتن 
درگیری ها، آموزش در مدارس شهر ریاض عربستان از روز 
یک شــنبه تا پایان هفته مجازی اعلام شد؛ همزمان برگزاری 
کلاس هــای حضوری در برخــی مراکز آموزشــی در ابها، 
خمیس مشــیط و احد رفیده نیز برای امروز )دوشــنبه( لغو 
شــده اســت. در برخی گزارش ها و گمانه‌زنی های رسانه‌ای 
احتمال داده شــده که این تصمیم ملاحظــات امنیتی در پی 
تحولات منطقــه‌ای از جمله رهگیری حــملات ارتش یمن 
باشد؛ برخی نیز احتمال ارتباط آن را با برگزاری کنفرانس ها و 
نمایشگاه هایی در پایتخت مطرح کرده‌اند. اما هیچ یک از این 

علت ها به طور رسمی تأیید نشده است.

ترس عربی
مدارس ریاض غیرحضوری شد

خاورمیانهدیپلماسی

قمار آمریکاییقمار آمریکایی
ترامپ توافق را رد کرد، اما میانجی ها همچنان در تلاش هستند

بررسی تحولات جهان افق
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بنیــاد جایزۀ بوکر هم‌زمان با اعلام فهرســت نهایی نامزدهای جایــزه بوکر ۲۰۲۶، 
مسابقه‌ای برای اهدای مجموعۀ شش گانه آثار راه یافته به این فهرست و کیف ویژه جایزۀ 
بوکر برگزار می کند. بنا بر اعلام پایگاه رســمی جایزۀ بوکر، به مناســبت اعلام فهرست 
نهایی نامزدهای جایزه بوکر ۲۰۲۶، برگزارکنندگان این جایزه پنج بســته شامل هر شش 
کتاب راه یافته به فهرست نهایی، یک دفتر یادداشت چرمی از برند »فورتنام اند میسون« 

و یک کیف ویژه جایزه بوکر را به برندگان اهدا خواهند کرد.
فهرســت نهایی جایزه بوکر ۲۰۲۶، علاوه بر معرفی آثار برگزیده این دوره، تصویری 
قابل توجه از دغدغه های ادبیات معاصر دربارۀ هویت و جایگاه مردان در جهان امروز 
ارائه می‌دهد. چهار نویسنده مرد و دو نویسنده زن در این فهرست حضور دارند و نکته 
مهم تر آن اســت که تقریباًً همۀ آثار راه یافته به مرحله نهایی، به شکلی متفاوت با مسئلۀ 
مرد بودن، بحران هویت، تنهایی، آســیب پذیری و جســت‌وجوی ارتباط انسانی درگیر 
هســتند. این موضوع در آثار نویســندگان زن نیز دیده می شود. در »باشد که به پادشاه 
غذا بدهیم/ May We Feed the King« اثر ربکا پری، شــخصیت اصلی پادشــاهی 
در قرون وسطی اســت که تمایلی به ایفای نقش پادشاه ندارد. در »چیزهایی که هرگز 
نمی گوییم/ The Things We Never Say« نوشــتۀ الیزابت اســتراوت نیز یک معلم 
تاریخ ۵۷ ساله در ماساچوست معاصر در مرکز داستان قرار دارد. به این ترتیب، مسئله 
مردانگی در فهرست امسال محدود به نویسندگان مرد نیست و به موضوعی مشترک در 

بخش قابل توجهی از آثار تبدیل شده است.
»ناپدیدشــوندگان/ The Disappearers« نوشــتۀ مارلون جیمز و »جانِِ جان/ 
John of John « اثر داگلاس اســتوارت، که هر دو از برندگان پیشــین بوکر هستند، به 

تجربۀ مردان جوان در جامعۀ امروز می پردازند. شــخصیت های این دو رمان با مسئلۀ 
هویت و فشارهای اجتماعی مواجه‌ هستند و تلاش می کنند جایگاه خود را در محیط 
پیــدا کنند. در »پایان همه چیــز/ The End of Everything« اثر ام. جان هریســون، 
شخصیت اصلی در انگلستان پســاآخرالزمانی تلاش می کند در جهانی گرفتار بحران 
و هجوم موجوداتی ناشناخته زنده بماند. فضای علمی-تخیلی این اثر نیز بستری برای 
بررسی اضطراب، ناامنی و تلاش انسان برای یافتن معنا در شرایطی است که نظم آشنای 

جهان از بین رفته است.
»کیف ســیاه/ Black Bag« نوشــتۀ لوک کنارد نیز با رویکردی کمدی به مسئلۀ 
مردانگی می پردازد. شــخصیت اصلی، بازیگری بیکار اســت که شغلی پیدا می کند و 
مجبور است همواره یک کیسه سیاه بر سر داشته باشد. این ایده به آزمایشی روان شناسی 
اجتماعی در ســال ۱۹۶۷ مربوط است و در رمان به استعاره‌ای از تجربه مردانی تبدیل 

می شود که احساس سردرگمی، نارضایتی و بی هدفی دارند. 
در گزارش گاردین آمده اســت شــخصیت های مرد در آثــار منتخب بوکر ۲۰۲۶ 
شباهت اندکی به تصویر سنتی مرد قدرتمند، مســلط و شکست ناپذیر دارند. آن ها 
پدران، پسران، همسران، دلدادگان، پادشاهان و مردانی شکست خورده‌اند که با نوعی 
بحران شخصی یا اجتماعی دست‌وپنجه نرم می کنند، در بسیاری از این آثار، مسئله 
اصلی جســت‌وجوی معنا، اهداف و ارتباط با دیگران است. این رویکرد را می توان 
در ادامۀ تغییرات گســترده‌تر ادبیات امروز جهان دید. در سال های اخیر، رمان هایی 
دربارۀ زنان جوان و به قلم نویســندگان زن حضور پررنگی در بازار کتاب داشته‌اند و 
این روند تا حدی واکنشی به دوره طولانی سلطه روایت های مردمحور بوده است به 
همین دلیل نگاه ادبی به مردان نیز تغییر کرده و شخصیت هایی پیچیده تر، آسیب پذیرتر 

و دورتر از کلیشه های سنتی مردانگی وارد داستان ها شده‌اند.
دیوید زالای، برندۀ بوکر ۲۰۲۵ با رمان »گوشت/ Flesh« نیز در آثار خود به تجربه 
مردان در قرن بیســت‌ویکم پرداخته است. در کنار او، نویسندگانی مانند بن لرنر نیز 
به بررســی زندگی، فناوری، روابط و هویت مردان معاصر توجه داشته‌اند. هم‌زمان، 
نگرانی دربارۀ کم‌رنگ شدن حضور نویسندگان مرد در ادبیات نیز موجب شکل گیری 
جریان هایی تازه، از جمله تأســیس ناشــرانی با تمرکز اختصاصی بر آثار نویسندگان 
مرد، شده است. فهرست نهایی بوکر ۲۰۲۶ تصویری از مردانی ارائه می‌دهد که دیگر 
نمی توان آن ها را براساس الگوهای سنتی قدرت، اقتدار و قهرمانی تعریف کرد. مردان 
این داستان ها با تردید، تنهایی، آســیب پذیری و نیاز به ارتباط انسانی روبه‌رو هستند 
و همین ویژگی ها، مســئلۀ مردانگی را از یک موضــوع فردی به یکی از دغدغه های 

اجتماعی و فرهنگی ادبیات امروز تبدیل کرده است. 

مردانگی در قرن بیست ویکممردانگی در قرن بیست ویکم
فهرست نهایی جایزۀ بوکر ۲۰۲۶ منتشر شد 

محمد میرشکرایی، مردم شناس برجسته و پژوهش گر 
نامدار فرهنگ عامه ایران، ۴ مهر چشم از جهان فروبست. 
نام میرشکرایی با دهه ها پژوهش میدانی در زمینۀ آئین ها، 
اسطوره ها و میراث ناملموس ایران‌ پیوند خورده بود. ثبت 
جهانی نوروز یکی از اقدامات درخشان او بود که  به همین 
دلیل در ســال ۱۳۹۷ و در آئین جهانی نوروز، از وزیر امور 
خارجه، نشان نوروز را دریافت کرد. بخشی از آثار او هم به 

آئین های سوگواری اختصاص دارد.
محمد میرشــکرایی، زادۀ ســال ۱۳۲۱ در شهر تفرش 
بود. پس از عزیمت به تهران دورۀ دبیرســتان را در مدرسه 
شــرف گذراند و انجمن ادبی را زیر نظر استاد »ابولقاسم 
جنتی عطایی« به همراه تنی چند از همکلاســی های خود 
بنیان گذاشــت. در ســال ۱۳۴۱ نیز کانون جوانان تفرش 
را دایر و نخستین دست نوشــته های خود را با موضوعات 

فرهنگی و اجتماعی در نشریۀ آن منتشر کرد.
میرشــکرایی دورۀ کارشناسی ارشــد خود را در رشتۀ 
فرهنگ و زبان های باســتانی و ســپس دورۀ دکتری را در 
کشــور تاجیکستان گذراند و در ســال ۱۳۵۲ به استخدام 
مرکز مردم شناســی ایران در وزارت فرهنگ و هنر درآمد و 
مسئولیت حوزۀ مرکزی )شامل استان های امروزی تهران، 

قم، قزوین، و البرز( را عهده‌دار شد.
محمد میرشکرایی در ســال های پس از انقلاب نقشی 
تعیین کننــده در تــداوم فعالیت های پژوهشــی در مرکز و 
پژوهش کدۀ مردم شناسی کشــور داشت. دوران مدیریت 
۱۸ ســاله او در پژوهش کدۀ مردم شناسی از سال ۱۳۶۸ تا 
۱۳۸۶ با هدایت صدها پروژۀ میدانی و انتشار ده‌ها عنوان 

کتاب همراه بود.

یکــی از درخشــان ترین بخش هــای کارنامۀ علمی 
میرشــکرایی، تلاش محــوری او در پروندۀ ثبت جهانی 
نوروز و آئین باســتانی یلدا به‌شمار می‌رود. پژوهش های 
بنیادین این اســتاد زمینۀ معرفی نوروز را به عنوان میراث 
فرهنگی مشترک چند کشور در سازمان های بین‌المللی 

فراهم ساخت.
در سال ١٣٩۵ خانۀ تاریخی و پدری محمد میرشکرایی 
در تفرش به موزۀ مردم شناســی تبدیل شــد. در این خانه 
بیشتر وســایلی که به نمایش گذاشته شده وسایل زندگی 
مردم تفرش ازجمله وسایل زندگی در این خانه است. مانند 
علم هایی که در زمان ایام محرم بیرون آورده می شــد و به 

دوران زندیه تعلق دارد.

 آثار میرشکرایی
رویکرد علمی محمد میرشکرایی، فراتر از ثبت عناصر 
ســنتی، بر تحلیل پیوند عمیق میان انســان، زیســت‌بوم 
و رفتارهــای آئینی تمرکز داشــت و از آثــار او می توان به 
»مردم شناســی موزه هــا« )۱۳۹۰(؛ »تعزیــه و آئین های 
عاشورایی« )۱۳۹۴( »اسطوره در فرهنگ مردم« )۱۴۰۰( 

و »تفرش، فرهنگ و مردم شناسی« )۱۴۰۳( اشاره کرد.
»مردم شناســی موزه ها« مجموعــه مقالات محمد 
میرشکرایی دربارۀ مردم‌شناسی و موزه‌هاست. نویسنده 
بعــد از توضیحــات اصلــی و مقدماتی دربــارۀ قلمرو 
موضوعــی، مکانی و زمانــی مردم شناســی، موزه‌های 
مردم شناســی را معرفی می کند و الگوهــای بهره‌گیری 
توسعه‌ای از این مکان ها را معرفی می کند. میرشکرایی در 
ادامه، موضوعات گوناگونی که در موزه های مردم شناسی 

مــورد توجــه و پراهمیت هســتند را معرفی و تشــریح 
می کند. این موضوعات عبارتند از: »ول«، خرمن کوب 
کهن آذربایجان؛ »دنگ«؛ شــیرهای نگهبان در اشیاء؛ 
»جعفرخان از فرنگ آمده در...«؛ مروری بر گذشــته 
موزۀ فضای باز در ایــران و معادن کهن، تلاقی فرهنگ 

و طبیعت.
»تعزیــه و آئینهای عاشــورایی« مجموعــۀ ۶ مقالۀ 
مردم شناختی دربارۀ آئین ها و مراسم عاشورایی در مناطق 
گوناگون ایران به پژوهش و قلم محمد میرشکرایی است. 
عناوین مقالات کتــاب عبارتند از: »تعزیــه و آئین های 
عاشــورایی«، »محرم و نشــانه های نمادین«، »استمرار 
عناصر کهن‌ نمایشــی ایران در تعزیه«، »تعزیه و مراســم 
ماه محرم در گیلان«، »پایــگاه اجتماعی تعزیه خوانی در 
تفرش« و »تکیه های تفرش«. پژوهش در مراسم آئینی ماه 
محرم و شــناخت و معرفی جایگاه فرهنگی و ارزش های 

محمد میرشکرایی مردم شناس برجسته درگذشت

وز را جهانی کرد مردی که نور
ادبیات جهان

سیلوستر اســتالونه ۵۰ سال اســت که در تخیل جمعی ما 
حضوری پررنــگ دارد؛ از زمانی که با بازی در نقش بوکســور 
زیردست و نمادین، »راکی بالبوآ« روی پرده سینما رفت، فیلمی 
که خودش فیلم نامه‌اش را نوشته بود و برنده جایزه اسکار بهترین 
فیلم شد. پس از آن، فیلم های بسیار دیگری از »راکی« ساخته 
شــد و همچنین فرانچایز دیگری به نــام »رامبو« ظهور کرد که 
نویدبخش دوران جدیدی از فیلم های اکشن بود؛ دورانی که در 
آن اســتالونه و رقیب دیرینه‌اش، آرنولد شوارتزنگر، نوع خاصی 
از مردانگی را الگوســازی کردند: از نظــر فیزیکی قدرتمند، از 
نظر اخلاقی قاطع و از نظر عاطفی خویشــتن‌دار و بی تفاوت. 
نیویورک تایمز روز شــنبه مصاحبه‌ای مفصل با او انجام داده که 

بخش‌هایی از آن را می خوانید.

ماجرای غم‌انگیز مادر
مادرم از آشفتگی های زیادی آمده بود و واقعاًً »اهل مادری 
کردن« نبود. او نقشــه های بزرگی برای زندگی‌اش داشــت، 
بنابراین بارداری‌اش با من یک وقفه بزرگ در برنامه هایش بود. 
فکر نمی کنم می خواســت باور کند که این اتفاق دارد می‌افتد، 
حتی زمانی کــه در ماه نهم بود. او ســوار اتوبوس بود، فقط 
شــانس آورد که نزدیک یک مرکز پزشکی بود. کسانی که من 
را بــه دنیا آوردند، از انبر جراحی )فورپس( اســتفاده کردند و 
بخشــی از صورتم فلج شد. می توانست بدتر از این هم باشد، 
چون گاهی باعث آسیب مغزی می شود، اما شاید آن هم اتفاق 
افتاده باشد! ]می خندد[. بزرگ شدن با این وضع بسیار سخت 

بود، چون من کلمات را شل و زیر لب ادا می کردم. 

عشق واقعی
من تا ۷۰ سالگی عشــق واقعی و اصیل را درک نکردم. 
اینکه عشــقی کاملًاً بی قیدوشرط داشــته باشی، آن از خود 
بی خودشــدگی مطلق، آن عشــق بی پروا که حاضری برای 
کسی خودت را در آتشفشــان بیندازی؛ این خیلی دیر آمد. 

این یک افسوس بزرگ اســت. من آنقدر درگیر این بودم که 
یک »لاابالی و ولگرد دیگر در محله« نباشم که تمام وجودم 
را گرفت. من بسیار بسیار رقابت طلب بودم، مثل یک سگ 
پیت بول. این چیزی بود که من را به جلو می‌راند. جدایی پدر 
و مادرم در 11ســالگی تروماتیــک )تکان‌دهنده( بود. وقتی 
مــادرم گفت: »من دارم مــی‌روم، دیگر اینجا زندگی نخواهم 
کرد«، یادم می آید که پایش را گرفته بودم و روی زمین کشیده 
می شــدم. او پایش را کشــید، از در بیرون رفت و تمام شد. 
برادرم کمی بعد از آن به خانه آمد و هیچ کس آنجا نبود. حدس 
می‌زنم پدرم مرا به مغازه یا جایی برده بود، بنابراین برادرم تنها 

رها شد و هرگز نتوانست از آن ضربه بگذرد. 

روزهای تلخ زندگی با پدر
انفجارهای خشمگینانه و مداوم بود و سپس سکوت مطلق. 
اگر او و من داشتیم صحبت می کردیم و من می گفتم: »نمی‌دانم، 
شــاید با این موافق نباشــم«، او شــروع می کرد به چرخاندن 
چنگالش و دندان قروچه کــردن، و تو می فهمیدی چه چیزی 
در راه است. چشم به هم می‌زدی، بوم! دست های بسیار بزرگی 
داشت. یاد می گیری که جاخالی بدهی. من خیلی چیزها را در 
کتاب نگذاشتم، چون نمی خواستم جلب ترحم راه بیندازم، اما 
دیوانه کننده بود. برای مثال، قبل از اینکه به کلیسا برویم، گفت: 

»برو مغازه و کمی نان بخر«. من به جای نان، ســس ساندویچ 
)مایونز( به خانه آوردم، و او لگدی به شکمم زد، پهنم کرد روی 
زمین، سوار ماشین شد و رفت کلیسا. من آنجا در خیابان مانده 

بودم با سس مایونز! واقعاًً باورنکردنی است. 

ورود به نیویورک
در نهایت در ‌۲۰سالگی در نیویورک بودم. از دانشگاه انصراف 
داده بودم. با کوله پشتی دور اروپا گشته بودم و هیچ پولی نداشتم. 
اما یک رویا داشــتم، اینکه می خواســتم بازیگر شــوم. شغلی 
به عنوان راهنمای صندلی در یک سالن سینما گرفتم. شروع کردم 
به نوشتن دیالوگ های فیلم‌های مورد علاقه‌ا‌م. من در یک سلول 
زندگی می کردم. بســیار کوچک بود. شاید یک اتاق حدود ۲.۵ 
در ۲.۷ متر. آپارتمانی با پنجره های ســیاه شده، جایی که روزها 
پشت سر هم فیلم نامه می نوشتم. در این دوران، درگیر درگیری های 
خیابانی هم می شدم. در پایان فیلم »نخستین خون« )رامبو ۱(، 
یک فروپاشــی عصبی وجود دارد. این خودخوری ناشی از زیر 
پا له شدن و دیده نشــدن است، چون این حسی بود که داشتم. 
می توانی به من بگویی زشت، می توانی بگویی قدکوتاه، فقط به 
من نگو »احمق«. چون این چیزی بود که پدرم می گفت. مرا به 
یک دیوانه تبدیل می کرد تا ثابت کنم احمق نیستم. و من فقط کار 
می کردم و کار می کردم و کار می کردم. برای مثال، من ۸۰ ساله‌ام 

اعترافات و مصائب سیلوستر استالونه؛ ستاره بزرگ سینما

زخم های راکی
گفت‌و گو: سینمای جهان
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آن به دو دلیل اهمیتی ویژه دارد. یکی به ســبب رواج این 
مراسم در بخش بزرگی از کشورهای منطقه؛ خصوصیتی 
کــه می تواند از عوامل عمده تحکیــم وحدت ملی در هر 
یک از این کشــورها و موجب حفظ و تقویت همبستگی 
منطقه‌ای در میان مجموعه این کشورها باشد. دوم این که 
این مراسم مجموعۀ گران بهایی از عناصر متعدد میراث های 
معنوی را از گذر زمانه ها تا به زمان ما انتقال داده اســت و 
امروز یکی از بزرگ ترین مشترکات فرهنگی منطقه از منظر 

میراث معنوی به شمار می آید.
»اسطوره در فرهنگ مردم« گزیده‌ای است از مقالات 
محمد میرشــکرایی که در ســال های ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۵ در 
نشــریات فرهنگی چاپ شــده و یا نویســنده آن ها را در 
نشســت ها و همایش هایــی ارائه داده اســت. به اعتقاد 
میرشکرایی، عباراتی چون »چیست این سقف بلند ساده 
بســیار نقش« یــا »از کجا آمده‌ام، آمدنــم بهر چه بود؟« 
بازتابی است از آن چه مردمان دوره ها و زمان های مختلف، 
می‌اندیشــیده‌اند و پرسش هایی که در جست‌وجوی پاسخ 
آن ها بوده‌اند. پرســش هایی حاصل دریافت از مشاهدات 
دربــاره آن چه پیرامون آن ها وجود داشــت، رخ می‌داد، به 
چشم می آمد و باورها و دانسته ها را شکل می‌داد؛ و رسوب 
آن ها را در ذهن مردمان سبب می شد. آدمی از آن ها خیال 
پرداخــت و با زندگی درآمیخت و از این میان اســطوره ها 
ســر بر کردند و افسانه ها ساخته شــدند. »دیدار هوم«، 

»کوسه گردی«، »کوسه، گشنیز و عروسک های باران«، 
»تحلیل رســم ســنتی چهلم بهار در پائیز«، »خضر، در 
فرهنگ رسمی و فرهنگ عامۀ ایران«، »راز بی‌کلامی«، 
»خون، خاک و برکت«، »زن و اسطوره های آب در ایران« 
و »مار نشانه‌ای کهن در فرهنگ امروز« عناوین مقالات 

این کتاب هستند.
 »تفرش، فرهنگ و مردم شناســی« میرشکرایی اثری 
پژوهشــی دربارۀ فرهنگ و مردم شناســی شهر تفرش و 
مناطق پیرامون آن است. این کتاب توسط انتشارات دفتر 
پژوهش های فرهنگی منتشــر شــده و یکی از مجلدات 
مجموعــۀ »از ایران چه می‌دانم؟« اســت. نویســنده با 
رویکردی توصیفی و مستند به بررسی تاریخ، اسطوره ها، 
جغرافیا، زبان، آداب و رسوم، آئین ها، هنرها و ویژگی های 
اجتماعی و اقتصادی تفرش پرداخته است. ساختار کتاب 
به گونه‌ای است که هم به ریشه های تاریخی و اسطوره‌ای 
منطقه توجه دارد و هم به تحولات معاصر و نقش تفرش در 
فرهنگ ایرانی می پردازد. میرشکرایی با تمرکز بر فرهنگ 
و مردم شناسی این شهر، تصویری جامع از گذشته و حال 
شهر تفرش واقع در استان مرکزی ارائه می‌دهد. او ابتدا به 
ریشه های اسطوره‌ای و تاریخی نام تفرش و باورهای کهن 
مردم منطقه می پردازد و ســپس بــا نگاهی تحلیلی، روند 

شکل گیری و تحولات تاریخی این شهر را بررسی می کند. 
میرشــکرایی با بهره گیری از منابع تاریخــی، روایت های 
محلی و مشاهدات میدانی، تلاش کرده تا لایه های مختلف 
هویت فرهنگی تفرش را آشکار کند. این کتاب به معرفی 
جاذبه های طبیعی و تاریخــی منطقه می پردازد، هم چنین 
به نقش تفرش در تحولات فرهنگی ایران و جایگاه آن در 
میان شهرهای مرکزی کشور نیز توجه دارد. در بخش هایی 
از کتاب، به‌ویژگی های زبانــی، نقش آموزش و تحولات 
اجتماعــی و اقتصادی تفرش نیز پرداخته شــده اســت. 
هم چنین تحــولات اجتماعی و اقتصادی تفرش، ازجمله 
نقش کشــاورزی، دامداری، قالی بافی و حرفه های سنتی 
در اقتصاد محلی به تفصیل آمده اســت. بخش مهمی از 
کتاب به آئین ها و مراســم سنتی اختصاص دارد؛ از نوروز 
و شب یلدا تا جشــن های محلی و آئین های گذار زندگی 
فردی مانند عروســی. میرشکرایی به نقش زنان در برخی 
آئین ها، بازی های ســنتی و باورهای مربوط به مکان های 
مقدس اشــاره کرده اســت. در فصل های پایانی، هنرها، 
فناوری های بومی، مشــاغل و موزه هــا و مجموعه های 
فرهنگی تاریخی تفرش معرفی شده‌اند. کتاب با تأکید بر 
اهمیت شــناخت فرهنگ بومی و نقــش تفرش در پیوند 

فرهنگ امروز و دیروز ایران به پایان می‌رسد.

و امروز صبح ساعت ۵ صبح بیدار شدم تا دیالوگ هایم را مطالعه 
کنم که تا یک ماه دیگر نیازی به انجام شان ندارم.

داستان راکی
سعی می کردم به عنوان بازیگر موفق شوم. به خاطر قیافه‌ام 
رد می شــدم، اما داســتان »راکی« را برای خودم می‌نوشــتم. 
استودیوها برای فیلم نامه راکی بسیار هیجان‌زده بودند و استودیو 
ســعی کرد پول بیشتر و بیشــتری بدهد تا در فیلم بازی نکنم. 
آنها جیمز کان یا رایان اونیل را می خواستند. قبول نکردم چون 
فکر می کردم این آخرین شانس من است. کمتر از صد دلار در 
بانک داشــتم و نمی‌دانم معنوی بود یا نه، اما گفتم: »خداوندا، 
در قلبم می‌دانم که تا آخر عمر از این پشــیمان خواهم شــد و 
مردی شکست خورده تر از زمانی خواهم بود که اصلًاً این کار را 
شروع نکرده بودم«. نمی‌دانم چرا این را می‌دانستم، چون هیچ 
موفقیتی نداشتم. خام بودم و آنها حق داشتند که نخواهند از من 
استفاده کنند. اگر کسی پیش من می آمد و همین کار را می کرد و 
قیافه‌اش شبیه من بود و لکنت زبان داشت، می گفتم: »بی‌خیال 
بابا. تو برای خیلی از مردم این کشــور قابل قبول نیستی«. اما 
فقط می‌دانستم که این همان چهارراه است. این همان پل است 
و اگر از آن عبور نکردی، از روی آن بپََر. من قرار نیست بگذارم 
کس دیگری این کار را بکند. می‌دانستم از خودم متنفر خواهم 

شد. خودم را می کشتم... از نظر عاطفی. نه واقعی.

پدر 5 فرزند
مــن واقعاًً پــدر خیلی خوبــی نبودم. همســرم، جنیفر، 
بزرگ ترین زن تاریخ است و او بخشنده ترین است. من آن دنده 
تسلیم و رها کردن خودِِ شخصی‌ات برای فرد دیگری را ندارم. 
او دخترانم را اینطور بزرگ کرد. ازدواج اول من اینطوری نبود. 
مــن در حالت جنگجوی خود بودم. بریــم دنیا را فتح کنیم. 

همه چیز به حاشیه رفت. این فقط یک نوع زندگی حقیرانه بود. 
در ســال 2012 سیج، پسر بزرگم را به دلیل یک بیماری قلبی 
نادر و در 36 سالگی از دست دادم و احساس گناه داشتم. مثل 
اینکه: چه کاری می توانســتم بکنم؟ آیا باید آنجا می‌بودم؟ چه 
می شد اگر این کار را می کردم؟ اگر به راست می‌رفتم یا به چپ؟ 
هرگز فراموش نمی کنم، خیلی سرد بود: شوهر جدید مادرم، 
که حتی هرگز او را ندیده بودم و پزشک بود، به من زنگ زد و 
گفت: »اسلای، او رفته. سیج، او رفته«. گفتم: »کجا رفته؟« 
گفت: »او مرد، او رفته. متأسفم«. قطع کرد. بعد حدود یک 
هفته بعد، در اتاقم کاملًاً تنها بودم و ناله‌ای از من بیرون آمد که 
هرگز قبل یا بعد از آن نشنیده‌ام. فقط درد بود و اندوه و گناه. 
انســانی نبود. اما تمام چیزی که می توانم بگویم این است که 
او بچه بسیار مهربانی بود. او مادر بزرگی داشت. او در آینده 

کارهای فوق‌العاده‌ای انجام می‌داد. 

شهرت فراگیر بعد از راکی
راکــی موفق بود و ۱۰ نامزدی اســکار گرفت و در نهایت 
برنده بهترین فیلم شد. شــهرت زیادی به سراغم آمد اما مرا 
نشکست و پرخاشگرم کرد. مرا بسیار انتقام جو کرد. یک بچه‌ 
لوس شدم. سال‌ها بعد، از خودم متنفر شدم. تعجب می کنم 
هنوز اینجا هستم. من موفق شدم تمام مطبوعات و آدم هایی را 
که به من باور داشتند از خودم برانم. من فقط متواضع نبودم. 

هیچ تواضعی وجود نداشت. 

بدن عضلانی یک ستاره
بدنم زره من بود. من به راکی نگاه کردم: بســیار صاف، یک 
آدم بسیار معمولی و بعد گفتم، فکر می کنم این شخصیت کم کم 
خودشیفته تر می شود. بعد در »رامبو«، داری نقش یک جنگجو 
را بازی می کنی، بنابراین کم کم وحشــی‌تر می شــوی. آنقدرها 

صاف نخواهی بود. بنابراین شروع کردم به فکر کردن: بدنت را 
مثل یک پلنگ، یک گربه طراحــی کن. نه بزرگ مثل آرنولد، 
بلکه بیشــتر وحشی و تهاجمی و بسیار نرم و ورزشکارانه. بعد 
تبدیل به یک وسواس شد. واقعاًً بد. به جایی رسید که بولیمیک 
)اشــتهای کاذب همراه با استفراغ عمدی( شدم. وقتی داشتم 
»راکی ۳« را بازی می‌کردم، درصــد چربی بدنم به ‌۲.۶درصد 
رسید و نمی توانستم هیچ چیزی را نگه دارم. مجبوری استروئید 
مصرف کنی. اما آن هم آســیب وحشــتناکی زد. تــا زمانی که 
»شــهرک پلیس« را بازی کردم، زمانی کــه مجبور بودم نقش 
ضعیف ترین آدم اتاق را بازی کنم که نیمه شــنوا و دارای اضافه 
وزن است، احســاس کردم تا حدودی رها شده‌ام. بعد چیزها 
به هم ریخت و من فقط از چشــم هالیــوود افتادم. اما بله، من 
از بدنم سوءاستفاده کرده‌ام. من 9 عمل جراحی کمر، دو عمل 
شانه، سه پیوند مهره گردن داشته‌ام. همه چیز با سیم بسته شده 

نگه داشته شده، اما هنوز می خواهم در فرم خوب بمانم.

در ‌80 سالگی
در هشتادسالگی من تا حدی آماده‌ام، اما قرص های زیادی 
می خورم تا ادامه دهم. این به قیمت وحشتناکی تمام شده است. 
اگر می توانستم دوباره انجامش دهم، می گفتم: »بگذار فرد دیگری 
پرچم را حمل کند و شــیرین کاری های خودت را خودت انجام 
نده«. نمی‌دانم چه چیزی بود که مدام به خودم آسیب می‌زدم. در 
دهه 90 کارهایم شکست های متوالی بودند و هیچ تهیه کننده‌ای 
جواب تلفنم را نمــی‌داد. وقتی در این تجارت به ســن خاصی 
می‌رســی، تبدیل به یک شغل بسیار بســیار رقابتی، شکننده و 
ناپایدار می شود. به همین دلیل است که فکر می کنم گاهی‌اوقات 
یک تجارت بسیار روان پریشــانه است، چون محصول خود تو 
هستی. اینطور نیســت که، اوه، شما کاپشن چرمی مرا دوست 
نداریــد. نه، می گویند ما از تو خوش مان نمی آید. من همیشــه 
گفته‌ام هنرمند دو بار می میرد. مرگ دوم آسان تر است، در مقایسه 
با مرگ شغلی که در آن داری کنار گذاشته می شوی. اما این مرا 
بیدار کرد و من آنقدر با انرژی شروع به نوشتن کردم. سخت ترین 
و پرافتخارترین لحظه تا حد زیادی در زندگی من »راکی بالبوآ« 
است، چون هیچ کس آن را نمی خواست. کار من تمام شده بود و 
وقتی می گویم تمام شده بود، یعنی ایجنتم مرا اخراج کرد، مدیرانم 
مرا اخراج کردند. می گویم: خب، این بسیار آشنا به نظر می‌رسد. 
بگذار دوباره از اول شروع کنیم. بگذار ببینیم آیا می توانیم آن را در 
۶۰ سالگی انجام دهیم. بنابراین این یک سفر فوق‌العاده به سوی 

ناشناخته ها بود. 

فاطمه معتمدآریا، بازیگر سرشناس سینما، 
تئاتر و تلویزیون ایران بعد از حدود سه سال 
به ایران بازگشته است. این خبری است که 
روز گذشــته به‌طور غیررسمی و با توجه به 

انتشار عکسی از او در یک صفحه اینستاگرامی منتشر شد.
فاطمه معتمدآریا در ســال ۱۴۰۲ ایران را ترک کرد و بعدهــا اعلام کرد که برای دریافت 
پاســپورتش، مجبور شــده ۲۲ بار به دادگاه برود تا بتواند برای حضور در جشنواره از کشور 
خارج شود. او همچنین گفته بود که همسرش از او خواسته بازنگردد تا بار دیگر پاسپورتش 
توقیف نشــود. اما حالا بعد از گذشت چند سال او به ایران بازگشته است. معتمدآریا جزو 
بازیگران و چهره هایی اســت که بعد از حوادث و اتفاقات ســال ۱۴۰۱ و ماجرای درگذشت 

مهسا امینی، نه فقط از بازار کار نمایشی، که از کشور خارج شد.
شــاید بازگشــت این چهره ها که از ســال ۱۴۰۱ به طرق مختلف کنار گذاشته شده و یا 
کناره گیری کردند، بتواند نشــانه هایی در ارتباط با تغییر شــرایط فرهنگی هم باشد؛ هرچند 
درباره اینکه این بازگشت در ادامه به فعالیت حرفه‌ای او در ایران منجر خواهد شد یا نه، هنوز 
اطلاعات رسمی منتشر نشده است. اما داستان محدودیت‌ها برای معتمدآریا بسیار قدیمی تر 
از ســال ۱۴۰۱ است. او سال ها پیش نیز تجربه ممنوع‌الکاری، توقیف پاسپورت و فشارهای 
مختلف را داشته است. خودش در سال ۱۳۹۰ گفته بود بعد از فیلم »کلاه قرمزی و پسرخاله« 
برای مدتی ممنوع‌الفعالیت شــده و هشت ماه ایران را ترک کرده است. او در همان گفت‌وگو 
تأکید کرده بود که در تمام دوره فعالیتش، بســته به شــرایط، برای ادامه کار با دشواری هایی 
مواجه بوده است. معتمدآریا در ســال ۱۳۹۴ نیز درباره یکی از مشهورترین حوادث زندگی 
حرفــه‌ای‌اش صحبت کرد؛ حمله گروهی از مخالفان به او در کاشــان. او چهارم بهمن آن 
ســال برای نمایش فیلم »یحیی سکوت نکرد« به کاشــان رفته بود که هنگام ورود به سینما 
با شــعار، توهین و اعتراض گروهی مواجه شــد. به گفته کارگردان فیلم، پس از نمایش نیز 
گروهی بیرون سالن تجمع کرده بودند و در پایان برنامه، حتی تلاش کرده بودند وارد خودروی 
حامل معتمدآریا و عوامل فیلم شــوند. این حادثه واکنش گســترده سینماگران و مسئولان 
فرهنگی را به‌دنبال داشت. علی جنتی، وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اقدام مهاجمان 

را تأییــد نکرد و گفت دولــت از هنرمندان، 
از جمله معتمدآریا، حمایت می کند؛ هرچند 
به گفته او همه امور در اختیار دولت نیست. 
حجت‌اللــه ایوبــی، رئیس وقت ســازمان 
سینمایی نیز مســئولان را موظف به تأمین 
امنیت این برنامه دانســت. خانه ســینما و 
انجمن منتقدان و نویســندگان سینمایی نیز 
به این اتفاق واکنش نشان دادند.اما پیش از 
این حادثه هم معتمدآریا تجربه های مشابهی 
داشت؛ او در سال ۱۳۹۸ درباره انتشار یک 
فیلم خصوصــی از یک مجلس دوســتانه 
در دهه ۷۰ گفت که پــس از آن ماجرا مورد 
بازجویی قرار گرفته و حتی با اتهام »مفسد 

فی‌الارض« مواجه شده است. به گفته او، فشارهای ناشی از آن اتفاق، باعث شد مدتی ایران 
را ترک کند و بعدها با اصرار دختر اکبر هاشمی‌رفسنجانی به کشور بازگردد.

معتمدآریا بار دیگر در ســال ۱۴۰۱ در مرکز حواشــی قرار گرفت. انتشــار تصویر او در 
دیوارنگاره »بانوان مفاخر ایران« در میدان ولیعصر تهران با اعتراض خود او همراه شــد. او 
ویدئویی در انتقاد از این اقدام منتشــر کرد که بعدتر از صفحه اینستاگرامش حذف شد.پس 
از اعتراضات ســال ۱۴۰۱ نیز نام معتمدآریا در میــان بازیگرانی قرار گرفت که بدون حجاب 
اجباری در برخی مراســم عمومی ظاهر شدند. در اردیبهشت ۱۴۰۲، پلیس تهران اعلام کرد 
که در پی حضور بدون حجاب اجباری او و افسانه بایگان در مراسم بزرگداشت آتیلا پسیانی، 
برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده است.یک سال بعد، در اسفند ۱۴۰۳، خود معتمدآریا 
در نشستی در آمریکا از شرایطی گفت که به گفته او سرانجام به خروجش از ایران انجامیده 
است. او اعلام کرد بیش از یک سال است که از ایران خارج شده و در پاریس زندگی می کند. 
به گفته او، پس از ۲۲ بار حضور در دادگاه توانسته پاسپورتش را پس بگیرد و برای حضور در 
یک جشنواره به فرانسه برود و پس از آن دیگر به ایران بازنگشته است.این نخستین بار نبود که 
معتمدآریا با مسئله ممنوع‌الخروجی مواجه می شد. در سال ۱۳۸۸ نیز گذرنامه او در فرودگاه 
توقیف شــد و مدتی اجازه خروج از کشور نداشت؛ موضوعی که در آن زمان با واکنش خانه 
ســینما و دیگر سینماگران همراه شد. با این سابقه، بازگشت احتمالی او به ایران را نمی توان 
تنها یک جابه جایی جغرافیایی دانســت. معتمدآریا در بیش از چهار دهه فعالیت، از »شهر 
موش ها« و »کلاه قرمزی و پسرخاله« تا »روسری آبی« و ده ها فیلم و نمایش دیگر، بخشی 
از حافظه تصویری چند نسل از ایرانیان بوده است. خودش نیز بارها گفته که فعالیت حرفه‌ای 
را نه برای شــهرت و ثروت، بلکه به عنوان مســیری که از کودکی برای آن تربیت شده، دنبال 
کرده اســت.حالا بازگشت او، پس از سال هایی که با محدودیت، پرونده قضایی، خروج از 
ایران و ادامه فعالیت در فرانسه همراه بود، بار دیگر نام فاطمه معتمدآریا را به فضای فرهنگی 
داخل کشور برگردانده است. هنوز مشخص نیست این بازگشت به معنای آغاز دوباره فعالیت 
او در سینما و تئاتر ایران خواهد بود یا صرفاًً بازگشتی شخصی. برای پاسخ به این پرسش، باید 

منتظر نخستین موضع رسمی خود او و همچنین مشخص شدن برنامه های کاری‌اش ماند.

قصه جدید سیمینقصه جدید سیمین
بازگشت فاطمه معتمدآریا

بازیگر مطرح سینما و تئاتر به ایران

گزارش: چهره ها

امید ذاکری‌نیا

گروه فرهنگ
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بــورس تهران در معاملات یک شــنبه، تصویــری امیدوارکننده 
امــا نه کاملًاً بی‌ابهام از خود نشــان داد. از یک ســو خریداران پس 
از یــک موج عرضه دوباره کنترل بازار را در دســت گرفتند، بیش از 
۷۷۰ نمــاد را به محدوده مثبت رســاندند و ورود بیش از دو همت 
پول به ســهام ثبت شد؛ از سوی دیگر ارزش معاملات نسبت به روز 
قبل افت محسوســی داشــت. به این ترتیب بازار پنجم مهر با رشد 
قدرتمند شاخص ها به پایان رسید اما برای تداوم این مسیر همچنان 
بــه افزایش حجم و ارزش معاملات نیاز دارد. شــاخص کل بورس 
دیروز با افزایش ۱۲۱ هزار و ۴۴ واحدی معادل ۱.۶۹درصد به سطح 
7 میلیون و ۲۷۴ هزار و ۱۳۲ واحد رســید. شاخص کل هم‌وزن نیز 
۳۱ هزار و ۳۸۸ واحد معادل ۱.۶۳ درصد افزایش یافت و در ارتفاع 
یــک میلیون و ۹۶۱ هزار و ۷۷ واحد قرار گرفت. معاملات از همان 
دقایق نخســت با برتری خریداران آغاز شــد اما در ادامه، افزایش 
عرضه ها بخشی از رشد اولیه شاخص ها را پس گرفت. نکته مهم این 

بود که فشــار فروش دوام چندانی نداشت. تقاضا خیلی زود به بازار 
برگشــت و خریداران نه تنها عرضه ها را جذب کردند بلکه شاخص 
کل را دوباره در مسیر صعود قرار دادند. نتیجه این کشمکش در پایان 
بازار کاملًاً به سود خریداران بود. ۷۷۲ نماد در محدوده مثبت و تنها 
۸۸ نماد در محدوده منفی بسته شدند. تعداد صف های خرید نیز به 
۵۴۱ رســید، درحالی که فقط ۲۳ نماد صف فروش داشتند. ارزش 
سفارش های خرید در پایان معاملات ۱۱ هزار و ۷۴ میلیارد تومان بود 
که در برابر تنها ۸۰۱ میلیارد تومان سفارش فروش از برتری محسوس 
تقاضا حکایت داشــت. یکی از ویژگی های مهــم معاملات دیروز 
بازگشت تقاضا به نمادهای بزرگ بود. رشد ۱.۶۹ درصدی شاخص 
کل اندکی بیشــتر از افزایش ۱.۶۳ درصدی شــاخص هم‌وزن بود. 
این اختلاف اگرچه زیاد نیســت اما در مقایسه با روزهایی که سهام 
کوچک و متوسط عملکرد بهتری داشتند، نشان می‌دهد تقاضا این 
 بار به نمادهای بزرگ و شاخص ســاز نیز رسیده است. در عین‌ حال 
مثبت بودن ۷۷۲ نماد نشــان می‌دهد، صعــود دیروز صرفاًً محصول 
حرکت چند سهم بزرگ نبود و بخش وسیعی از بازار در آن مشارکت 
داشت. با وجود این تصویر مثبت، ارزش معاملات نقطه قابل تأمل 
بازار بود. ارزش معاملات سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی به 

راز صعود بازارراز صعود بازار
افزایش تقاضا چگونه اتفاق افتاد؟

۳۲ هزار و ۴۴۹ میلیارد تومان رسید؛ درحالی که این رقم در روز قبل 
۴۴ هــزار و ۷۱۰ میلیارد تومان بود. بنابراین ارزش معاملات در یک 
روز بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان کاهش یافت. حجم معاملات نیز 
۶۶ میلیارد ســهم بود. افت ارزش معاملات در روزی که شــاخص 
کل بیش از ‌۱.۶ درصد رشــد کرده، اهمیت زیادی دارد. تداوم روند 
صعودی معمولًاً زمانی از پشــتوانه محکم تری برخوردار اســت که 
افزایش قیمت ها با رشــد فعالیت معاملاتی و نقدینگی همراه باشد. 
بنابراین یکی از متغیرهای مهم روزهای آینده این است که آیا ارزش 
معاملات دوباره افزایش پیدا می کند یا بازار با وجود رشد شاخص ها 
همچنــان با کاهش گردش نقدینگی روبه‌رو خواهد بود. با این  حال 
جریان پول حقیقی ســیگنال مثبتی به بازار داد. دیروز 2هزار و ۲۶۵ 
میلیارد تومان پول وارد سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی شد. 
همزمان صندوق هــای درآمد ثابت با خــروج ۱۰۴۶ میلیارد تومان 
نقدینگی مواجه شــدند. کنار هم قرار گرفتن این دو عدد می تواند، 
نشانه‌ای از افزایش تمایل بخشی از سرمایه گذاران به پذیرش ریسک 
باشد. ســرانه خرید ۸۵ میلیون تومان و ســرانه فروش ۸۹ میلیون 
تومان بود و قدرت خرید، عدد منفی ۱.۰۵ را ثبت کرد. بنابراین همه 
متغیرهای معاملاتی به یک انــدازه مثبت نبودند. بورس پنجم مهر 
درنهایت با برتری آشکار خریداران بسته شد؛ شاخص‌ها بالا رفتند، 
پول وارد سهام شد و صف های خرید بر بازار غلبه کردند. با این حال 
کاهش محسوس ارزش معاملات باعث می شود، آزمون اصلی بازار 
به روزهای آینده موکول شود: آیا تقاضای دیروز با نقدینگی بیشتری 
ادامه پیدا می کند یا رشد شاخص ها بدون افزایش ارزش معاملات، 

قدرت خود را از دست خواهد داد؟

تا همین چند سال پیش، یکی از توصیه های رایج برای مقابله 
با کلاهبرداری اینترنتی این بود که به یک پیام یا ایمیل مشکوک 
اعتمــاد نکنید و برای اطمینان با فــرد مورد نظر تماس بگیرید. 
هوش مصنوعی حالا همین لایه دوم اطمینان را هم هدف گرفته 
است. اگر صدای فردی که پشت تلفن صحبت می کند نیز قابل 
جعل باشد، چگونه می توان مطمئن شد، کسی که دستور انتقال 
پول می‌دهد واقعاًً همان کسی است که ادعا می کند؟ پاسخ به این 
پرسش برای بانک ایتالیایی »فیدیورام« ۹۵میلیون یورو، معادل 
حدود ۱۰۸میلیون دلار، هزینه داشــته اســت. فیدیورام بازوی 
بانکداری خصوصی گروه »اینتسا سان پائولو« بزرگ ترین بانک 
ایتالیاست. براســاس گزارش رویترز، کلاهبرداران با استفاده از 
هوش مصنوعی و جعل هویت مدیران ارشــد توانستند، مدیران 
بانک را متقاعد کنند، مجموعه‌ای از انتقال های مالی به خارج از 
کشور انجام دهند. بیش از نیمی از پول بعداًً بازیابی شد اما حدود 
۳۶ میلیون یورو همچنان مفقود است. ماجرا در فوریه ۲۰۲۶ آغاز 
شــد. پائولو مولسینی، رئیس وقت فیدیورام، پیامی در واتس آپ 
دریافت کرد که ظاهراًً از ســوی کارلو مسینا، مدیرعامل اینتسا 
سان پائولو، فرستاده شــده بود. »مسینا« از او خواسته بود برای 
انجام یک معامله مهم در خارج از کشور فوراًً از امکانات خزانه 
فیدیورام استفاده کند. استدلال مطرح  شده این بود که به دلایل 
عملیاتی، شرکت مادر نمی تواند مستقیماًً انتقال ها را انجام دهد و 
فرصت معامله نیز ممکن اســت از دست برود. اما کلاهبرداران 
به یک پیام واتس آپ اکتفا نکردند. کمی بعد مولســینی تماسی 
دریافت کرد که ظاهراًً از ســوی پائولو ناســتازی، شریک ارشد 
 A&O Shearman دفتر ایتالیایی مؤسســه حقوقی بین‌المللــی
برقرار شده بود؛ وکیلی که مولســینی او را می شناخت. صدایی 
که از آن ســوی خط شنیده می شد نیز برای او آشنا بود. مشکل 
این بود که ناســتازی اصلًاً تماس نگرفته بــود. به گزارش منابع 
ایتالیایــی، کلاهبرداران با اســتفاده از هــوش مصنوعی صدای 
او را بازســازی کرده بودند. ناستازی خود هیچ نقشی در ماجرا 
نداشت و هویتش مورد سوءاستفاده قرار گرفته بود. ترکیب پیام 
منتسب به مدیرعامل، تماس تلفنی با صدای فردی شناخته  شده 
و ارتباطات تکمیلی، داستانی ساخت که به اندازه کافی معتبر به 
نظر می‌رسید. مولسینی به بخش مالی دستور داد انتقال ها انجام 
شــود و در مجموع حدود ۹۵ میلیون یورو از بانک خارج شد. 
بخش مهمی از وجوه به حساب هایی در چین و هنگ کنگ انتقال 
یافت. پس از آشکار شــدن ماجرا، فیدیورام با استفاده از شبکه 
همکاری بین بانکی و همراهی نهادهای قضایی توانست، بخش 
عمده پول را متوقف یا بازگرداند. گزارش ها رقم بازیابی‌ شــده را 
حدود ۵۹ میلیون یورو اعلام کرده‌اند. اما دســت کم ۳۶ میلیون 
یورو سرنوشت متفاوتی پیدا کرد. بخشی از وجوه به رمزارز تبدیل 
شد و ردیابی و بازیابی آن دشوارتر شد. مقام های قضایی میلان، 
تحقیقات بین‌المللی را برای یافتن پول و شناسایی عاملان ادامه 
می‌دهند. حتی درباره رقم دقیق باقیمانده نیز گزارش‌های قضایی 
اندکی تفاوت دارند. برخی منابع رقــم نزدیک به ۳۹.۵ میلیون 
یورو را ذکر کرده‌اند. اهمیت پرونده فیدیورام اما بســیار فراتر از 
زیان یک بانک اســت. این اتفاق نشان می‌دهد هوش مصنوعی 
اقتصاد کلاهبرداری را تغییر داده اســت. در کلاهبرداری سنتی، 
مجرم باید ایمیل، امضا، شــماره تلفن یا مدارک قربانی را جعل 
می کرد. اکنون می تواند، بخشــی از »هویت انســانی« او را نیز 
بازســازی کند؛ صدا، لحن و حتی در مــوارد دیگر تصویر فرد 
را. در نتیجه آنچه پیش تر نشــانه‌ای برای احراز هویت محسوب 
می شــد، ممکن اســت خود به ابزار فریب تبدیل شود. این نوع 
 CEO حمله شکل پیشــرفته‌ای از »کلاهبرداری مدیرعامل« یا
Fraud اســت؛ روشی که در آن مجرم خود را به جای مدیر ارشد 

سازمان جا می‌زند و با ایجاد حس فوریت و محرمانگی، کارکنان 
را به انتقال پــول وادار می کند. هوش مصنوعی اصل این جرم را 
اختراع نکرده اما هزینه و دشــواری اجــرای آن را کاهش داده و 
قدرت اقناع آن را بالا برده است. اکنون یک پیام جعلی می تواند 
بــا صدای جعلی، ایمیل های ظاهراًً معتبر و اســناد ســاختگی 
پشــتیبانی شــود. نگران کننده تر اینکه پرونده فیدیــورام ظاهراًً 
حادثه‌ای کاملًاً منفرد نیســت. دادستانی میلان همزمان در حال 
بررسی پرونده‌های دیگری با الگوی مشابه است؛ استفاده از پیام، 
ایمیل و »شبیه ســازی صدا« برای فریب مدیران بانکی. در یکی 
از این پرونده‌ها حدود ۲۴ میلیون یورو انتقال یافته بود که بخشی 
از آن بعداًً مسدود شــد. درس اصلی این پرونده شاید این باشد 
که در عصر هوش مصنوعی، سازمان ها دیگر نمی توانند »دیدن« 
و »شــنیدن« را معادل »احراز هویت« بدانند. دستورهای مالی 
بــزرگ، به‌ویژه وقتی فــوری، محرمانه یــا غیرعادی‌اند باید از 
کانالی مســتقل و از پیش تعیین شــده، تأیید شوند و هیچ صدا، 
تصویر یا پیام شــخصی به تنهایی مبنای انتقال پول قرار نگیرد. 
هوش مصنوعی فقط توانایی تولید متن و تصویر را افزایش نداده 
اســت؛ هزینه جعل اعتماد را نیز پایین آورده اســت. در جهان 
جدید ممکن است صدای مدیرعامل کاملًاً واقعی به گوش برسد 

بی آنکه مدیرعامل حتی پشت تلفن باشد.

کلاهبردار مصنوعی
چه کسی پشت خط است؟

جنگ های نیم قرن اخیر برای همه اســتان های ایران هزینه داشــت اما 
هزینه ها به طور مســاوی روی نقشه کشــور توزیع نشد. تهران بیشتر با خطر 
حمله به مراکز سیاســی، نظامی و فرماندهی روبــه‌رو بود، هرمزگان به دلیل 
تنگه هرمز، بندرعباس و زیرســاخت های دریایی در خط مقدم قرار گرفت و 
بوشهر به‌واسطه خارک، عسلویه و تأسیسات انرژی اهمیت ویژه داشت. با 
این‌ حال اگر صورت حساب جنگ را فقط با تعداد موشک ها و ساختمان های 
تخریب شــده نســنجیم و توقف تولید، اختلال در انرژی، خسارت صنایع، 
آســیب کشاورزی و تجارت و فشــار وارد شده بر زندگی مردم را نیز محاسبه 
کنیم، خوزســتان یکی از اصلی ترین کانون های خسارت جنگ بوده است. 
دلیلش هم ســاده اســت، بخش بزرگی از دارایی های مولد ایران در اســتانی 
متمرکز شده که هم مرز زمینی دارد، هم به خلیج فارس متصل است و هم قلب 
صنعت نفت و بخشی مهم از پتروشیمی، فولاد، برق و کشاورزی کشور را در 
خود جای داده است. خوزستان پیش از جنگ نیز استانی معمولی در اقتصاد 
ایران نبود. بخش بزرگی از ذخایر نفت و گاز کشــور در این منطقه قرار دارد و 
منطقه اصلی تولید نفت کشور است. از اهواز و کارون تا آغاجاری، مارون و 
مناطق نفت خیز جنوب، شبکه‌ای از چاه ها، واحدهای بهره برداری، خطوط 
لوله، تأسیسات فرآورش و ایستگاه های انتقال شکل گرفته که اختلال در هر 
قسمت آن می تواند، اثری بسیار فراتر از مرزهای استان داشته باشد. به همین 
دلیل خوزستان یکی از نقاط اتصال بودجه دولت، درآمد ارزی و امنیت انرژی 
ایران اســت. این تمرکز اقتصادی یک تناقض مهم ایجاد کرده است. هرچه 
یک منطقه دارایی مولد بیشتری داشته باشد، در زمان صلح اهمیت اقتصادی 
بیشتری دارد؛ اما در زمان جنگ همین مزیت می تواند به آسیب پذیری تبدیل 
شود. تأسیســات نفتی را نمی توان مانند یک کارخانه کوچک جابه جا کرد. 
میدان نفتی، خط لوله، نیروگاه و بندر به جغرافیا وابســته‌اند. بنابراین بخش 
بزرگی از ســرمایه ثابت ایران در خوزســتان، خواه ناخواه در معرض ریسک 

جغرافیایی قرار گرفته است.

ضربه، به قلب پتروشیمی
ماهشــهر یکی از بهترین نمونه هــای این تمرکز اســت. در این منطقه 
مجموعه‌ای از بزرگ ترین مجتمع های پتروشــیمی کشور در فاصله‌ای نسبتاًً 
محدود قرار گرفته‌اند. در حملات اخیر دست کم 8 مجتمع بزرگ شامل بندر 
امام، امیرکبیر، کارون، مارون، رجال، تخت جمشید، بوعلی سینا و تندگویان 
هدف قرار گرفتند. ظرفیت اسمی مجموع این 8 مجتمع حدود ۱۷ میلیون تن 
در ســال، یعنی نزدیک به یک ششم ظرفیت اسمی صنعت پتروشیمی ایران، 
برآورد شده اســت. علاوه بر کارخانه های مختلف، نیروگاه‌های فجر یک و 
دو که برق مجموعه های پتروشیمی ماهشهر را تأمین می کنند نیز هدف قرار 
گرفتند و خاموشی گســترده‌ای در منطقه صنعتی ایجاد شد. این اتفاق یکی 
از ویژگی های اقتصاد جنگ مدرن را آشــکار کرد. اینکه برای متوقف کردن 
چندین کارخانه الزاماًً لازم نیست، تک تک خطوط تولید آنها تخریب شود. 
فقط کافی است، زیرساخت مشــترک آنها از کار بیفتد. برق، آب صنعتی و 
بخار در مجتمع های پتروشــیمی همان نقشی را دارند که خون در بدن انسان 
دارد. از کار افتــادن واحدهای یوتیلیتی می توانــد، کارخانه‌ای که حتی یک 
موشک به آن اصابت نکرده را از تولید خارج کند. گزارش عملکرد بزرگ ترین 
هلدینگ پتروشیمی ایران نشان داد 6 واحد از 7 واحد اصلی مورد بررسی آن 
برای چند هفته از مدار خارج شــدند و مجموع تولید آنها در دو ماه نخست 

سال نسبت به دوره مشابه ســال قبل حدود ۸۷ درصد کاهش یافت. عامل 
مهم این افت قطع برق، بخار و آب در قطب های صنعتی بود. اثر این اختلال 
بلافاصله از خوزســتان فراتر رفت. ایران در ماه آوریل صادرات محصولات 
پتروشیمی را متوقف کرد تا عرضه بازار داخلی در شرایط کاهش تولید حفظ 
شــود. صادرات معمول پتروشــیمی ایران حدود ۲۹ میلیون تن در سال و به 
ارزش نزدیک به ۱۳ میلیارد دلار گزارش شــده است. بنابراین خاموش شدن 
یک مجتمع در ماهشــهر فقط زیان ســهامداران همان شرکت نبود؛ کاهش 
درآمد ارزی، محدودیت مواد اولیه صنایع پائین‌دستی و فشار بر زنجیره تولید 

در استان های دیگر نیز بخشی از صورت حساب آن بود.

وقتی خسارت تکثیر می شود
ویژگی خوزســتان این است که صنایع آن مانند جزیره های مستقل عمل 
نمی کنند. نفت، گاز، پتروشــیمی، برق، فــولاد، حمل‌ونقل، بندر و صنایع 
پائین‌دستی در شبکه‌ای به یکدیگر متصل‌اند. به همین دلیل خسارت جنگ 
در این اســتان »ضریب تکاثر« بالایی دارد. اگر یک واحد تولید برق آسیب 
ببیند، ممکن اســت چند مجتمع پتروشیمی متوقف شوند. توقف پتروشیمی 
عرضه مواد اولیه کارخانه های پلاســتیک، لاستیک، نساجی، بسته بندی و 
صنایع شــیمیایی را کاهش می‌دهد. اختلال در تولید نفت می تواند، خوراک 
پالایشــگاه ها یا درآمد صادراتی را تحت فشــار قرار دهد و آســیب به راه ها و 
گذرگاه ها هزینه حمل کالا را بالا ببرد. در چنین شــبکه‌ای، ارزش اقتصادی 
خسارت لزوماًً برابر هزینه تعمیر ســاختمان یا تجهیز تخریب شده، نیست. 
مطالعه‌ای که با اســتفاده از جدول داده- ســتانده بانک مرکزی، آثار جنگ 
۲۰۲۶ را بررســی کرده دقیقاًً بر همین ویژگی تأکید دارد: شــوک وارد شده به 
صنایــع پایه، مواد شــیمیایی، فلزات و تجارت خارجــی از طریق پیوندهای 
تولیدی به بخش های دیگر اقتصاد منتقل می شــود. به بیان دیگر خســارت 
اولیه فقط آغاز زنجیره است. این مسئله درباره برق نیز آشکار شد. خوزستان 
یکی از مراکز مهم تولید برق ایران اســت و برآوردها، ســهم استان را حدود 
یک پنجم تولید برق کشــور قــرار داده‌اند. در جریان حملات تابســتان نیز 
خاموشی هایی در بخش هایی از استان گزارش شد. حتی پس از کاهش شدت 
گوست،  درگیری، آثار آســیب به شــبکه و کمبود برق باقی ماند؛ در اواخر آ
دو شرکت بزرگ پتروشیمی منطقه ماهشــهر به دلیل محدودیت برق، تولید 
خود را متوقف کردند. بنابراین جنگ می تواند مدت ها پس از اصابت آخرین 
موشک در صورت های مالی شــرکت ها ظاهر شود. علاوه بر همه نکاتی که 
گفته شد، خوزســتان یک ویژگی دیگر نیز دارد که آن را از بیشتر قطب های 
صنعتی ایران متمایز می کند: اســتان همزمان صنعتی و مرزی است. شلمچه 
یکــی از مهم ترین گذرگاه های زمینی ایران و عراق اســت و در جریان جنگ 
چند بار هدف قرار گرفت. در حملات ماه ژوئیه، اصابت به محدوده شلمچه 
به کشته و زخمی شدن تعدادی از افراد انجامید. در شرایط عادی، مرز مزیت 
اقتصادی اســت. تجارت، ترانزیت، گردشــگری و جابه جایی کالا و نیروی 
انســانی ایجاد می کند. در شــرایط جنگی همان مرز به نقطه آســیب پذیری 
تبدیل می شود. محدود شدن فعالیت گذرگاه ها فقط تجارت رسمی را مختل 
نمی کند؛ حمل‌ونقل، خدمات، بازارهای محلی و درآمد هزاران خانواری که 
مستقیم یا غیرمستقیم به اقتصاد مرزی وابسته‌اند نیز آسیب می بیند. در نتیجه 
هزینه جنگ در خوزستان از ترازنامه شرکت نفت و پتروشیمی فراتر می‌رود و 
وارد اقتصاد روزمره شهرهایی می شود که معیشت شان به حمل‌ونقل، تجارت 

و صنایع بزرگ وابسته است.

کشاورزی هم در امان نماند
تصویر خوزستان به عنوان استانی نفتی گاهی نقش بزرگ آن در کشاورزی 

ایران را پنهان می کند. گــزارش گروه بین‌المللی بحران پیش از جنگ برآورد 
کرده بود که خوزســتان حدود ۱۴ درصد محصولات کشاورزی ایران را تولید 
می کند و نزدیک به یک سوم آب های سطحی کشور در این استان جریان دارد. 
بندر امام خمینی، صنایع فولادی و بخش بزرگی از زیرســاخت انرژی نیز در 
همین جغرافیا متمرکز شده‌اند. جنگ به این بخش نیز رسید. گزارش هایی از 
هدف قرار گرفتن تأسیســات ذخیره گندم در هویزه و دشت آزادگان همچنین 
یک ایستگاه پمپاژ آب کشاورزی منتشر شد. اهمیت چنین خسارت هایی را 
نباید صرفاًً با ارزش ســاختمان تخریب شده، سنجید. تخریب یک ایستگاه 
پمپاژ در فصل حساس می تواند، سطحی بســیار بزرگ تر از محل اصابت را 
از آب محروم کند و خســارت آن در ماه های بعد به شــکل کاهش محصول 
ظاهر شود. خوزســتان پیش از جنگ نیز با مشکلات جدی آب، فرسودگی 
زیرســاخت ها، آلودگی، بیکاری و فقر روبه‌رو بود. جنگ بنابراین بر بستری 
آســیب پذیر فرود آمد. اگر شــبکه برق یا آب در منطقه‌ای برخوردار و دارای 
زیرساخت جایگزین آســیب ببیند امکان بازیابی سریع تر وجود دارد؛ اما در 
منطقه‌ای که شبکه از پیش تحت فشار است یک شوک تازه می تواند، هزینه 

اجتماعی بسیار بیشتری ایجاد کند.

هزینه‌ای که دیده نمی شود
بخش دشوار محاســبه صورت‌حســاب جنگ همین‌جاســت. تصاویر 
ماهواره‌ای می توانند، ســاختمان تخریب شــده را نشــان دهند و شــرکت ها 
می توانند، ارزش تجهیزات از دســت‌رفته را برآورد کنند اما هزینه تعطیلی یک 
کارخانه، مهاجرت موقت خانواده ها، از دســت رفتن درآمد کارگران، کاهش 
تجارت محلی، آلودگی ناشی از حمله به تأسیسات صنعتی یا اضطراب زندگی 
در مجاورت اهداف راهبردی به  آســانی در حساب های رسمی ظاهر نمی شود. 
در تابســتان، گزارش های میدانی از اســتان های جنوبی از جمله خوزستان از 
خاموشــی، اختلال خدمات و دشوارتر شــدن زندگی روزمره در گرمای شدید 
حکایت داشتند. به همین دلیل میان »خسارت فیزیکی« و »خسارت اقتصادی 
و اجتماعی« باید تفاوت گذاشت. ممکن است یک تأسیسات ظرف چند هفته 
تعمیر شــود اما کارخانه پائین‌دســتی که مواد اولیه دریافت نکرده، کارگری که 
چند هفته درآمد نداشــته یا کشاورزی که آب محصولش قطع شده، بخشی از 
هزینه‌ای را پرداخته‌اند که در بودجه بازسازی تأسیسات دیده نمی شود.  دوباره 
به این پرسش می‌رسیم که چرا خوزستان سهم بزرگی از صورت حساب جنگ 
را پرداخت و در نهایت به تمرکز می‌رسیم. دهه ها توسعه نفتی و صنعتی، حجم 
عظیمی از ســرمایه ثابت ایران را در محور اهواز، ماهشهر، بندر امام و مناطق 
نفت خیز جنوب متمرکز کرده است. نفت، پتروشیمی، فولاد، برق، کشاورزی، 
بندر و تجارت مرزی در اســتانی کنار هم قرار گرفته‌انــد که از نظر نظامی نیز 
جغرافیایی حســاس دارد. در زمان صلــح این تمرکز مزایایــی مانند نزدیکی 
به خوراک، بندر و زیرســاخت مشــترک ایجاد می کند؛ در زمان جنگ همان 
صرفه های ناشی از تجمع به »ریسک تجمع« تبدیل می شوند. جنگ اخیر یک 
واقعیت قدیمی را دوباره آشکار کرد: خوزستان فقط محل استخراج ثروت ایران 
نیست؛ محل تمرکز ریسک اقتصاد ایران نیز هست. وقتی نیروگاه ماهشهر از 
کار می‌افتد، اثر آن در یک نقطه باقی نمی ماند. وقتی تولید پتروشــیمی کاهش 
پیدا می کند، کارخانه‌ای صدها کیلومتر دورتر ممکن است با کمبود مواد اولیه 
روبه‌رو شــود. وقتی تولید یا صادرات نفت مختل می شود، اثر آن به بازار ارز و 
بودجه دولت می‌رســد. و وقتی آب، برق یا راه یک شهر آسیب می بیند، خانوار 
خوزستانی نخستین کسی است که هزینه این وابستگی ملی را از زندگی روزمره 
خود می پردازد. به همین دلیل بازسازی خوزستان را نیز نمی توان صرفاًً به تعمیر 
تأسیسات تخریب  شده، محدود کرد. مسئله مهم تر، مقاوم سازی شبکه برق و 
آب، ایجاد مسیرهای جایگزین انتقال، کاهش وابستگی مجتمع های صنعتی 
به زیرساخت های مشترک، ایجاد ظرفیت های پشتیبان و بازاندیشی در تمرکز 
جغرافیایی صنایع حیاتی است. جنگ نشان داد، کارایی اقتصادی در روزهای 
عادی الزاماًً به معنای تاب آوری در روزهای بحرانی نیســت. خوزستان سال ها 
یکــی از اصلی ترین منابع درآمد، انرژی و مواد اولیه اقتصاد ایران بوده اســت. 
جنگ وجه دیگر همین جایگاه را نشــان داد: اســتانی که سهم بزرگی در تولید 
ثروت ملی دارد، هنگام تخریب دارایی‌های مولد نیز ســهم بزرگی از زیان ملی 
را در جغرافیــای خود تحمل می‌کند. به این معنا صورت حســاب جنگ برای 
خوزستان، بخشــی از صورت حســاب کل اقتصاد ایران است که نخست در 

خوزستان صادر می شود و سپس هزینه آن میان همه ایرانیان توزیع می شود.

خسارت جغرافیای 
چرا خوزستان بیشترین سهم را از صورت حساب جنگ پرداخت کرد؟ مهتا معرفت

گروه اقتصاد

سعید مشهوری

گروه اقتصاد

نسرین خدادادی

گروه اقتصاد

دیدگاه: یادداشت اقتصادی

دیدگاه: تحلیل اقتصادی
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قضایی

در یک روز، جزئیات چند پرونده قضایی درباره چهره های 
سیاسی و رســانه‌ای منتشر شــد؛ پرونده‌هایی که برای عباس 
عبدی، صادق زیباکلام، حشمت‌الله فلاحت پیشه، حمید رسایی 
و روزنامه »اعتماد« احکام متفاوتی به همراه داشــته است. در 
میان این احکام یک ســال حبس برای عبدی، یک سال حبس 
و دو سال منع فعالیت رسانه‌ای برای زیباکلام، یک سال حبس 
تعلیقی برای فلاحت پیشــه و ۱۰ ماه حبس قطعی برای رسایی 
اعلام شده است. روزنامه »اعتماد« نیز به دو ماه توقف فعالیت 
و انتشــار محکوم شده هرچند پرونده عبدی و روزنامه هنوز در 

دیوان عالی کشور تعیین تکلیف نهایی نشده است.

پرونده عبدی و »اعتماد«
پرونده عباس عبدی به یادداشــتی بازمی‌گــردد که او در 
روزنامه »اعتماد« منتشــر کرده بود. براســاس اعلام مرکز 
رســانه قوه قضائیه، دادســتانی تهــران پس از انتشــار این 
یادداشت علیه عبدی و روزنامه اعلام جرم کرد. پرونده پس از 
تحقیقات مقدماتی، تفهیم اتهام و صدور قرار نظارت قضایی 
با ممنوعیت فعالیت رســانه‌ای در دادگاه کیفری یک استان 
تهران رسیدگی شد. حکم بدوی، عباس عبدی را به یک سال 
حبس تعزیری محکوم کرده و برای روزنامه »اعتماد« نیز دو 
ماه توقف فعالیت و انتشار در نظر گرفته است. این حکم اما 
هنوز قطعی نشده است. با فرجام خواهی متهمان، پرونده ۱۷ 
شهریور به دیوان عالی کشــور ارسال شده و هنوز رأی نهایی 

صادر نشده است.

دو سال محرومیت رسانه‌ای برای زیباکلام
پرونــده صادق زیباکلام از مصاحبه او با خبرگزاری آنا آغاز 
شد. پس از اعلام جرم و ارجاع پرونده به شعبه بازپرسی، اتهام 
به او تفهیم شــد و در مرحله‌ای از رسیدگی، زیباکلام به مدت 
ســه ماه از فعالیت رســانه‌ای، مصاحبه و انتشار یادداشت و 
کنشگری در صفحات شخصی و عمومی محروم شد. پس از 
صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه رفت و دادگاه زیباکلام را 
به یک ســال حبس تعزیری محکوم کرد. علاوه بر آن به عنوان 
مجازات تکمیلی، دو ســال منع فعالیت رســانه‌ای برای او در 
نظر گرفته شد؛ محدودیتی که براساس متن منتشر شده، طیف 

احکام عبدی، زیباکلام و رساییاحکام عبدی، زیباکلام و رسایی
قوه قضائیه از صدور حکم برای چند چهره مطبوعاتی و سیاسی خبر داد

پرونده هــای مربوط به برخــی نماینــدگان فراخواند و گفت 
رسیدگی به پرونده او اشکالی ندارد اما به پرونده های دیگر نیز 

باید رسیدگی شود.

پرونده سیامک رحمانی
در کنــار این چهــار پرونــده، پرونده ســیامک رحمانی، 
روزنامه نگار نیز در گزارش قوه قضائیه مطرح شــده است. او 
پس از تفهیم اتهام و صدور کیفرخواســت بــا اتهام »فعالیت 
تبلیغی علیه نظــام« به پرداخت جزای نقدی درجه 6 به میزان 
‌۸۰ میلیون تومان محکوم شــده اســت. این رأی هنوز قطعی 
نیســت و قابل تجدیدنظرخواهی اعلام شــده است. بنابراین 
پرونــده رحمانی نیز مانند پرونده عبدی در مرحله‌ای قرار دارد 

که نتیجه نهایی آن هنوز مشخص نشده است.

پرونده های »با ضیا« و ماراتن ها
گزارش قوه قضائیه تنها به احکام صادر شده درباره چهره های 
سیاسی و رســانه‌ای محدود نمانده است. پرونده برنامه »با ضیا« 
نیز ۲۲ شــهریور تشکیل شده و در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار 
دارد. یکی از متهمان احضار و تفهیم اتهام شده و درباره متهم دیگر 
که خارج از کشور است هنوز این مرحله انجام نشده است. پرونده 
ماراتن دو تهران نیز ۲۸ شــهریور تشکیل شده و افراد و مسئولان 
مرتبط با صدور مجوز و برگزاری مســابقه بــرای ارائه توضیحات 
به دادسرا دعوت شــده‌اند. طبق این گزارش، تحقیقات مقدماتی 
ادامه دارد و یک نفر تفهیم اتهام شــده و با قرار وثیقه آزاد اســت. 
در پرونده ماراتن کیش که از ۱۴ آذر سال گذشته تشکیل شده، دو 
نفر از عوامل اصلی برگزاری در همان زمان بازداشت شدند. پرونده 
پس از صدور کیفرخواست به دادگاه رفت اما دادگاه به دلیل نقص 
تحقیقات آن را دوباره به دادسرا بازگرداند تا تحقیقات تکمیل شود.

پرونده آرمان علی‌وردی
در بخش دیگــری از گزارش پرونده‌هــای قضایی، آخرین 
وضعیت پرونده مربوط به شهادت آرمان علی‌وردی نیز تشریح 
شــده است. براساس گزارش منتشرشده، دو پرونده در دستگاه 
قضایی درباره این موضوع تشــکیل شــده اســت. در یکی از 
پرونده ها پس از وصول نظر کمیسیون پزشکی قانونی و برگزاری 
جلسات دادگاه، رســیدگی پایان یافته است. مطابق رأی دادگاه 
پزشکی قانونی علت تامه فوت را خونریزی مغزی در پی اصابت 
جسم سخت به سر اعلام کرده و سایر صدمات را در مرگ مؤثر 
ندانسته اســت. در رأی صادر شــده، آمده است که مشخص 
نیست کدام ضربه و توسط چه فردی موجب خونریزی مغزی و 
مرگ شده است. بر همین اساس سه نفر از متهمان از نظر جنبه 
خصوصی به پرداخت دیه نفس مقتول به صورت مســاوی و از 
نظر جنبه عمومی به حبس محکوم شده‌اند و سه متهم دیگر از 
اتهامات مطرح  شده، تبرئه شده‌اند. این رأی نهایی نیست و قابل 

فرجام خواهی در دیوان عالی کشور اعلام شده است.

تحریم ۲۷ شرکت هواپیمایی ایرانی از سوی آمریکا 
و محدودیت های تازه کشــورهای همســایه، مســیر 
خروج هوایی از ایران را محدودتر کرده اســت. وزارت 
خزانه‌داری آمریکا ۸ ســپتامبر ۲۰۲۶ این شــرکت ها 
را تحریــم کرد و ارائه خدماتی مانند سوخت‌رســانی، 
خدمات زمینی و فروش بلیت بــه هواپیماهای ایرانی 
نیز می تواند برای شــرکت های خارجی ریسک تحریم 

ثانویه ایجاد کند.
در هفته های اخیر آذربایجان، گرجســتان، عمان، 
امارات و عراق دسترســی پروازهــای ایرانی را محدود 
کرده‌اند. در عراق نیز فرودگاه های بغداد، نجف، اربیل 
و ســلیمانیه از ۲۵ ســپتامبر پروازهای ایران را متوقف 
کرده‌اند؛ اتفاقی که یکی از مسیرهای مهم هوایی ایران 

را از دسترس خارج کرده است.
با این‌ حال تمام مســیرها بســته نشــده‌اند. ماهان 
همچنان به برخی مقاصد شرق آسیا و روسیه پرواز دارد 
و ایران‌ایرتور نیز پروازهایی به مقصد کوالالامپور دارد. 
ترکیه و ارمنستان نیز همچنان در میان مسیرهای قابل 

استفاده قرار دارند.
ترکیه در این میان اهمیت بیشــتری دارد. مسافران 
می توانند از طریق پروازهای ایرانی خود را به استانبول 
برســانند و از آنجا با پروازهای بین‌المللی ادامه مسیر 
دهند. مســیر زمینی نیز از مرزهای بــازرگان، رازی و 
ســرو امکان پذیر اســت هرچند افزایش تقاضا موجب 
شــکل گیری صف هــای طولانی و رشــد هزینه های 

حمل‌ونقل شده است.
ارمنســتان نیز از طریق پــرواز تهران-ایروان و مرز 
گاراک یکی دیگر از مسیرهای موجود است  نوردوز-آ
اما ظرفیت فرودگاه ایروان و این مرز با اســتانبول قابل 
مقایسه نیست. در مقابل، آذربایجان با وجود موقعیت 
جغرافیایی مناسب به دلیل توقف پروازهای ایرانی نیاز 
بــه ویزا و محدودیت تردد زمینی فــعلًاً گزینه فوری و 

عمومی محسوب نمی شود.
راه آهن نیــز نمی تواند جایگزین گســترده‌ای برای 
هواپیما باشد. قطار تهران-وان فعال است اما ظرفیت 
محدود و زمان طولانی ســفر، آن را به مسیری مکمل 
تبدیل کرده اســت. در صورت تشــدید محدودیت‌ها، 
خروج از ایران بیش از گذشته به سفرهای ترکیبی زمینی 
و هوایی وابسته خواهد شد؛ مسیری که با افزایش تقاضا 

می تواند، خود به گلوگاه تبدیل شود.

راه های خروج از ایران 
محدودیت پروازها

مسیرهای جایگزین را پررنگ کرده است

جامعه

گسترده‌ای از مصاحبه، یادداشت نویسی و فعالیت در رسانه ها 
و شبکه های اجتماعی را شامل می شــود. با این  حال حبس 
یک ســاله زیباکلام به مدت سه ســال تعلیق شده است. قوه 
قضائیه همچنین اعلام کرده، درخواســت فرجام‌خواهی او در 
۱۰ شــهریور رد شده و رأی شعبه بدوی عیناًً تأیید شده است. 

پرونده برای اجرای حکم در اجرای احکام ثبت شده است.

حکم یک  سال حبس برای فلاحت پیشه
پرونده حشــمت‌الله فلاحت پیشــه نیز به انتشــار مطالبی 
در فضای مجازی مربوط اســت. پرونده پــس از اعلام جرم، 
صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست در دادگاه کارکنان 
دولت رسیدگی شد. دادگاه بدوی ابتدا حکم برائت صادر کرد. 
بــا اعتراض مدعی‌العمــوم به حکم برائت، پرونــده در دادگاه 
تجدیدنظر بررسی شد و در نهایت حکم یک سال حبس برای 
فلاحت پیشــه صادر شــد. اجرای این حکم برای پنج سال به 
حالت تعلیق درآمده است. فلاحت پیشه در پرونده‌ای دیگر نیز 
با شــکایت یک نهاد به پرداخت جزای نقدی محکوم شده که 
این حکــم، مطابق اعلام قوه قضائیه، در دادگاه تجدیدنظر نیز 
تأیید شده است. در گزارش دیگری درباره همین پرونده، میزان 

این جزای نقدی ‌۵۰ میلیون تومان اعلام شده است.

رسایی: امروز خودم را معرفی می کنم
در میان این پرونده ها، واکنش حمید رســایی در جلســه 
علنی مجلس از همه صریح تر بود. رسایی روز یک شنبه اعلام 
کرد، حکم ۱۰ ماه حبس او قطعی شــده و گفت، خود را برای 
اجرای حکم معرفی خواهد کرد. قوه قضائیه نیز تأکید کرده این 
حکم قطعی و پرونده دارای شاکی خصوصی است. رسایی در 
نطق میان‌دســتور خود گفت، پرونده‌اش با شکایت محمدباقر 
قالیباف تشکیل شــده و موضوع آن به مطلبی منتشر شده در 
هفته نامه »۹ دی« در مجلس قبل بازمی گردد. او گفت در این 
پرونده علاوه بر حبس، حکم عذرخواهی نیز صادر شــده و از 
اجرای بخش مربوط به عذرخواهی خودداری کرده است. او 
در عیــن‌ حال گفت با وجود اینکه حکــم را »غیرحقوقی« و 
»سیاســی« می‌داند، آن را حکم قضایی و قانونی توصیف کرد 
و گفت برای اجرای آن مراجعه خواهد کرد. رســایی همچنین 
گفت: »اصلًاً بنده شــرمنده نیســتم« و تأکید کرد که در دفاع 
از نماینــدگان و آنچه حقوق مــردم می‌داند ایــن اظهارات را 
مطرح کرده است. رســایی در ادامه سخنانش، قوه قضائیه را 
به رســیدگی به پرونده های دیگری کــه از آنها نام برد، از جمله 

گروه اجتماعی: تأخیر در بخشــی از تســویه های پلتفرم »میلی« در 
روزهای اخیر، موضوع دسترســی این شرکت به طلای سپرده گذاری    
 شده در خزانه‌های بانکی را به یکی از مسائل اصلی کاربران آن تبدیل 
کرده است. شرکت سرمایه زرین ماندگار، مالک این پلتفرم، می گوید 
بخشــی از طلای متعلق به تعهدات کاربران در خزانه‌های بانکی قرار 
دارد اما محدودیت دسترسی به این ذخایر، روند تسویه برخی کاربران 
را کند کرده اســت. میلی در واکنش به این وضعیت در نامه‌ای به دبیر 
شورای عالی امنیت ملی خواســتار رفع فوری این محدودیت ها شده 
اســت. این شــرکت همچنین اعلام کرده که مجموع طلای فیزیکی 
مربوط به تعهدات کاربرانش ۹۶۵ کیلوگرم اســت و بخشــی از این 
ذخیره در بانک کارگشــایی نگهداری می شــود. در مقابل، در یکی 
از موارد مورد اشــاره میلی، به گفته این شرکت، بانک کارگشایی در 
پاسخ به مراجعه کاربران، وجود طلای میلی نزد این بانک را رد کرده؛ 

ادعایی که میلی خواستار توضیح رسمی بانک درباره آن شده است.

نامه به شورای عالی امنیت ملی
سعید علی عســگری، مدیرعامل سرمایه زرین ماندگار، در نامه‌ای 
به تاریخ اول مهر ۱۴۰۵ خطاب به محســن رضایی، دبیر شورای عالی 
امنیت ملی از ایجاد محدودیت برای دسترســی بــه طلای موجود در 
خزانه های بانکی خبر داده و خواســتار رفع آن شده است. در این نامه 
آمده اســت که محدودیت های ایجاد شده از ســوی برخی مسئولان 
در پلیس امنیت اقتصادی و دســتگاه های مرتبط، دسترسی شرکت به 

بخشــی از طلای موجود در خزانه های بانکی را با مشکل مواجه کرده 
است. به گفته میلی ادامه این وضعیت باعث شده، بخشی از تسویه های 
ریالی کاربران با صف و تأخیر انجام شــود. شــرکت اعلام کرده که در 
۱۵ شــهریور به‌طور رسمی از پلیس امنیت اقتصادی فراجا درخواست 
کرده موجودی طلا و تعهدات طلایی و ریالی ثبت  شده در سامانه های 
شــرکت بررسی تا امکان دسترسی به ذخایر فراهم شود. میلی می گوید 
این بررســی ۱۴ روز بعد، در ۲۹ شهریور انجام شــده اما پس از آن نیز 

محدودیت دسترسی به بخشی از طلا ادامه داشته است.

۹۶۵ کیلوگرم طلا
یکــی از مهم ترین اعداد مطرح  شــده در توضیحــات میلی ۹۶۵ 
کیلوگرم طلای فیزیکی اســت. این شــرکت می گوید این میزان طلا 
مربــوط به تعهــدات کاربران اســت و در خزانه های امــن و بانکی 
نگهداری می شود. میلی در توضیح دیگری که روز شنبه منتشر کرده، 
تأکید کرده اســت که تسویه و تحویل فیزیکی طلا متوقف نشده و در 
۳۰ روز گذشــته بیش از 7 هزار میلیارد تومان تسویه ریالی انجام داده 
است. همچنین به گفته این شرکت در همین مدت بیش از ۳۶ کیلوگرم 
طلا به صورت فیزیکی به کاربران تحویل داده شــده اســت. شرکت 
تأکید کرده که خرید، فروش و تحویــل فیزیکی طلا همچنان ادامه 
دارد و محدودیت ایجاد شــده تنها بخشی از دسترسی آن به ذخایر را 

تحت تأثیر قرار داده است.

اختلاف بر سر بانک کارگشایی
بخش مهم دیگر ماجرا به بانک کارگشایی مربوط می شود. میلی 
می گوید براســاس گزارش هایی که از کاربران دریافت کرده و فایل 
تماس هایی که در اختیار دارد، در پاســخ به پرسش برخی کاربران 
درباره طلای این پلتفرم، وجود طلای میلی نزد بانک کارگشــایی 
رد شده اســت. این موضوع برای شرکت اهمیت ویژه‌ای دارد زیرا 
میلی مدعی اســت، رسیدهای رسمی مربوط به سپرده گذاری طلا 
در این بانک را در اختیــار دارد. به همین دلیل در توضیحات خود 
خواستار پاسخ بانک کارگشایی درباره وضعیت طلای ثبت  شده در 
این رسیدها شده است. تا زمان انتشار این توضیحات، پاسخ رسمی 
بانک کارگشایی درباره ادعای میلی در متن منتشر شده از سوی این 

شرکت ارائه نشده است.

تأخیر در تسویه ها
همزمان با مطرح  شــدن این اخــتلاف، برخی کاربران با تأخیر در 

نامه طلای میلی به دبیر شعام

میلی  به دنبال طلا

فائزه مومنی

گروه اجتماعی

تسویه ریالی مواجه شده‌اند. خود میلی نیز این تأخیر 
را تأیید کــرده و بابت نگرانی ایجاد شــده از کاربران 
عذرخواهی کرده اســت. شــرکت علــت اصلی این 
وضعیت را محدودیت دسترســی به بخشی از ذخایر 
طلا عنــوان کرده اســت. در توضیحــات میلی آمده 
اســت که علاوه بر محدودیت دسترســی به ذخایر، 
محدودیت های ایجاد شده در درگاه های پرداخت نیز 
بر روند خدمات‌رسانی تأثیر گذاشته است. با این‌ حال 
میلی تأکید کــرده که تعهدات خود در برابر کاربران را 
به رســمیت می شناســد و خود را موظــف به انجام 
صددرصد آنهــا می‌داند. از نگاه این شــرکت امکان 
دسترســی به ذخایر طلا برای انجام تعهدات اهمیت 
مســتقیم دارد؛ زیرا بخشی از دارایی کاربران به شکل 
طلای فیزیکی نگهداری می شــود و بخشی دیگر در 

قالب تعهدات ریالی باید تسویه شود.

درخواست برای رفع محدودیت
در نامــه مدیرعامل میلــی به دبیــر شــورای‌عالی امنیت ملی، 
درخواســت اصلی شرکت مشخص است: آزادســازی فوری طلای 
متعلق به کاربران که به گفته شــرکت در خزانه های بانکی، نگهداری 
می شــود و رفع موانعی که دسترســی به این ذخایــر را محدود کرده 
اســت. میلی در این نامه تأکید کرده کــه ادامه محدودیت ها می تواند 
بر توان شــرکت برای انجام تعهدات خود در برابر کاربران اثر بگذارد. 
این شــرکت همچنیــن از طولانی  شــدن روند بررســی موجودی و 
تعیین تکلیف ذخایر انتقاد کرده است. در شرایطی که بخشی از کاربران 
با تأخیر در تسویه مواجه شده‌اند، تعیین تکلیف وضعیت ذخایر، پاسخ 
بانک درباره رسیدهای سپرده گذاری و مشخص  شدن نتیجه بررسی 
پلیــس امنیت اقتصادی می‌تواند، وضعیــت دارایی های مورد ادعای 

شرکت و روند تسویه ها را روشن تر کند.
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در مه 2024 )اردیبهشت 1403( فرصت سفر کوتاهی به کوبا دست داد. 
دیدن وضع اســفبار اقتصاد کوبا من را بر آن داشــت که چند کلمه‌ای در 
این  باره برای هم میهنانم بنویســم. ایران و کوبا دو کشوری هستند که با 

شعارهای انقلابی، نظام جدیدی تأسیس کردند.
اقتصاد کوبا بیــش از ۶ دهه تحریم به حال و روزی افتاده که زندگی 
بســیاری از مردم کوچه و بازار، تبدیل شــده به تلاش برای زنده ماندن. 
به نظر می‌رســد اگر تحریم ها در مورد ایران هم ادامه یابد، بعید نیست از 
برخی جهات زندگی مردم ایران به حال و روز زندگی مردم کوبا دچار شود.
فرودگاه خــوزه مارتی در هاوانــا از بیرون شــبیه فرودگاه های یک 
شهر متوســط آمریکا ست. تقریباًً به‌اندازه فرودگاه امام خمینی. فرودگاه 
مدت ها ســت مدرن نشــده است. ســالن استقبال از مســافران داخل 
ساختمان فرودگاه نبود و استقبال کنندگان در خارج ساختمان زیر سقف 

منتظر مسافر در هوای گرم و شرجی می‌ایستادند.
به نظر می‌رســد پس از انقلاب کوبا، رهبران اصلی انقلاب تحت تأثیر 
آموزش های مارکسیســتی و سوسیالیستی تصمیم گرفتند، کاری کنند تا 
کارگران و کشاورزان دیگر توسط سرمایه‌داران استثمار نشوند و خون شان 

در شیشه نشود.
مایحتاج اصلی مردم به قیمت کم، شبیه کوپن به‌دست شان می‌رسد. 
فروشندگان کارمند دولت هستند. برایشان فرق نمی کند که فروش خوب 
باشــد یا بد. به‌علاوه چون رقابت نیست، ویترین ها و نمایش های کالا 
بسیار بد، فروشــندگان بی تفاوت و خدمات تقریباًً هیچ. صف بنزین هم 
یکی دیگر از دیدنی های کوبا‌ست. هر راننده کارت بنزین دارد و صف های 
طولانی در جایگاه بنزین. در طول مسافرت به یک جایگاه بنزینی خلوت 
رسیدیم و راننده با شــوق آنجا پیچید که بنزین بزند ولی مسئول جایگاه 

گفت برق نیست به خاطر همین جایگاه خلوت است.
خودروهــا هم مــال عهد بوق، مثل لادای روســی و یا اشــکودای 
چکسلواکی با مصرف بنزین بالا چون خیلی قدیمی هستند. البته تاکسی 
جدید چینی و ژاپنی هم در آنجا هســت. این تاکسی ها مال دولت است 
و افــراد برای مسافرکشــی آن را از دولت اجاره می کند. وضع وســایل 
نقلیه عمومی هم خیلی درام اســت. در طول مســافرت در سایر ایالات 

می‌دیدیم که مردم با بچه در آفتاب منتظر اتوبوس و یا ســایر وسایل نقلیه 
هستند. به نظر می‌رسید که وســایل نقلیه عمومی به طور کلی کم است. 
البته خودروهایــی قدیمی آمریکایی دهه ۱۹۵۰ موجــود در هاوانا برای 

توریست هاست.
با یکی از کارمندان هتل دوســت شده بودم. او انگلیسی خوب حرف 
می‌زد. اســمش ســرگئی بود به او گفتم که این اسم روسی است. گفت 
زمانی که اتحاد جماهیر شوروی سرپا بود و در کوبا خیلی حضور داشت 
اسم بســیاری از بچه ها روسی بود. او گفت، فقر شدید در کوبا نیست و 
هر کس مستقیم یا غیرمستقیم نان خور دولت است. برای همین افراد در 
مورد تغییرات اجتماعی خیلی محتاط هســتند و معتقدند اگر این دولت 
برود چه کسی حقوق ما را خواهد داد و چه بر سر کوپن غذای ما می آید.
تورم در کوبا هســت و با توجه به درآمد کم مردم، کمرشــکن 
هم هســت. نرخ بازار سیاه ارز هم ســه‌ برابر نرخ رسمی است و 
بی شک تحریم یکی از عوامل این وضع است. منابع اصلی درآمد 
ارزی کوبا در حال حاضر تا حدی صادرات شــکر و سیگار برگ 
و گردشگری است. شــکر در زمانی به قدری ارزشمند بود که به 
آن می گفتند، طلای سفید و کوبا یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان 
شکر از نیشکر بود و مزارع بزرگ نیشکر داشت با چندین کارخانه 
تولید شکر. اما همین موضوع باعث رقابت شد و به‌علاوه چغندر 
قند هم رقیبی شد برای نیشکر. در نتیجه قیمت شکر خیلی پائین 
افتاد و حدود نیمی از کارخانجات تولید شکر کوبا تعطیل شدند. 
همین طور کشت نیشکر هم پائین افتاد. به‌دلیل عدم تعادل عرضه 
و تقاضا، قیمت کالاها بالاســت. تورم حاصــل این عدم تعادل 
اســت. در نتیجه ارزش پول نســبت به دلار کم می شود و این کم 
شدن ارزش پول تورم‌زا ســت. وقتی تورم افسارگسیخته می شود 
مردم برای حفظ قدرت خریدشان به ارز، طلا و یا مستغلات روی 
می آ‌ورند. خرید و فروش مســتغلات در کوبا از لحاظ قانونی کار 
ساده‌ای نیست یعنی به سرعت قابل تبدیل به پول نیست تا خریدار 

پیدا شود،یا پول کافی داشته باشد و یا بتواند قرض کند. 
حقوق بازنشستگان و دســتمزد کارگران چندان اضافه نشده است. 
به همین جهت تورم و ســقوط پول ملی، نگرانی عمومی اســت. راهنما 
می گفت، اســکناس پزوی کوبایی معادل دستمال مستراح است!! تورم 
باعث شده، دستمزد کارگر در کوبا ارزان باشد. تحریم مانع سرمایه گذاری 

خارجی در کوباست.

سرگئی، کارمند هتل می گفت در عرض چند سال گذشته بیش از نیم 
میلیون جوان کوبایی مهاجرت کرده‌اند. بعضی به آمریکا و بعضی به سایر 
کشورهای آمریکای لاتین مانند مکزیک و یا نیکاراگوئه. او می گفت این 
جوان ها هستند که باید کار کنند و پول بازنشستگی من را در آینده بدهند. 

همانطور که من پول بازنشستگی افراد پیر را داده‌ام.
تحصیل در کوبا از ســال اول دبستان تا ســال آخر دانشگاه مجانی 
است. حالا با این خیل فارغ‌التحصیلان چه کار باید کرد، وقتی کارخانه 
و صنعت گردشگری در رکود است. شبیه این موضوع در ایران هم رخ داده 
است. این  همه دانشگاه ها و رشته های جورواجور با فارغ‌التحصیلانی که 
برایشان کار نیست. فارغ‌التحصیل یا باید شانس بیاورد و یا پارتی داشته 

باشد تا یک کار دولتی بی خودی پیدا کند.
در کوبا راننده تاکســی مــا مهندس مکانیک بــود و می‌گفت برای 
تخصص من کار نیست و اگر هم کار باشد، حقوق آن بخور و نمیر است و 
به مراتب از درآمد مسافرکشی کمتر است. این حالت وادادگی و عدم امید 
به آینده را در کوبا به‌وضوح می بینید. جوانان دست فروشی می کنند و یا در 

گوشه‌ای نشسته و محو گوشی موبایل شان هستند.
راهنمای ما می گفت، رهبران ما زندگی راحتی دارند و همه‌اش شعار 
می‌دهند که مردم با امپریالیسم مقابله کنید و در مقابل به مردم می گویند 

در سختی ها مقاومت کنید. یا مرگ یا سوسیالیسم!!
یکی دیگر از مشــکلات کوبا، اشــکالات قضایی است که حاصل 
تحریم اســت. بســیاری از ثروتمندان و مالکان کوبایی بعد از انقلاب با 
پول و یــا بی پول به آمریکا فرار کردند. اغلب این افراد، اســناد مالکیت 
خانه ها، زمین ها، کارخانجــات و... را با خود به آمریکا برده‌اند به امید 
روزی کــه به کوبا برگردنــد. بعد از بیش از ۶ دهه حضــور در آمریکا با 
بچه ها و نوه هایشان حدود یک میلیون نفر هستند. چند سناتور و نماینده 
عضو کنگره آمریــکا، کوبا یی تبار هم دارند. همان طور که می توان حدس 
زد، بســیاری از این افراد مخالف سرسخت حکومت کوبا هستند. فیدل 
کاسترو گفته اســت هرکس به کوبا برنگردد، خانه‌اش متعلق به ساکنین 
فعلی آن است. ساکنین فعلی حتی پولی نداشتند که اگر چیزی خراب شد 
آن را مرمت کنند. آن ساختمان های شیک و زیبا الان کلنگی و مخروبه 
شــده‌اند و نمونه آنها در هاوانا بسیار است. زمان انقلاب، جمعیت کوبا 
حــدود 6/5 میلیون نفر بود و در حال حاضر ‌۱۰ میلیون نفر اســت. اگر 
تحریم برداشته شود، صاحبان اصلی، املاک خود را مطالبه خواهند کرد 

و یا از دولت کوبا غرامت خواهند گرفت.

شــبیه این موضوع برای ایران در مورد توافق الجزیره و گروگان های 
آمریکایی پیش آمد که بســیاری از دارایی های مسدود شده ایران به افراد 
مختلف پرداخت شــد که ادعا می کردند از انقلاب ایران متضرر شده‌اند. 
بعید نیســت با رفع تحریم های ایران، کشورمان چنین سرانجامی داشته 
باشد، به فرض‌ کسانی‌ که اموال شان بعد از انقلاب مصادره شده، خود و یا 

بازماندگانشان تقاضای غرامت کنند.
سرگئی می گفت در دوره اوباما، روابط قدری بهتر شد و چند کشتی 
مســافری گردشگر آوردند به کوبا، البته‌ هاوانا اسکله مناسبی برای پیاده 
کردن و ســوار کردن گردشــگران نداشــت. رهبران انقلاب نوعاًً به طرز 
دموکراتیک انتخاب می شــوند. بدین‌ معنی که مردم کســی را به رهبری 
قبــول کرده‌اند، البته نه از طریق صنــدوق رأی بلکه به طور خودجوش. 
این رهبران معمولاًً‌ کاریزماتیک هســتند مانند آیت‌الله خمینی و یا فیدل 

کاسترو. افراد از جان و مال خود برای این رهبران مایه می گذارند.
در آغــاز انــقلاب کوبا در میان شــوق انقلاب مــردم، کارگران و 
کشاورزان اسلحه به‌دست گرفتند تا از کشور و انقلاب‌شان دفاع کنند 
و رشــادت های فراوانی کردند. در موزه‌ای که بیانگر این دفاع مردمی 
است، عکس جوانی هست که در دفاع از انقلاب و جنگ با مهاجمین 
کشــته شــده و هنگام مرگ روی دیوار با خون خود نوشته بود، فیدل 
)Fidel(. این نشان می‌دهد که مردم چقدر رهبرشان فیدل کاسترو 
را دوست داشــته‌اند و حاضر بوده‌اند برایش جان بدهند. لکن بعد از 
انقلاب وقتی رژیم جدید مستقر می شود، آن ‌وقت دستگاه اطلاعاتی، 
اداری و دیوان ســالاری خــودش را راه می‌اندازد. پس از رهبران اولیه 
انــقلاب که مردم آنها را با علاقه و اراده بــه رهبری انتخاب کرده‌اند ، 
رهبران بعدی از بین دیوان ســالارها انتخاب می شوند و معمولًاً مردم 
در این انتخاب، سهم مستقیمی ندارند. طبعاًً این رهبران از محبوبیت 
کمتری برخوردارند و این را به وضوح در حزب کمونیســت شــوروی 
دیدیم. همین طور که نســل عوض می شود، جوانان خواسته های نو و 

متفاوت از نسل گذشته دارند.
به‌وقت بازگشت راننده تاکسی فرودگاه که او هم مهندس بود گفت، 
می‌دانم که ما در تحریم هستیم اما این بهانه‌ای شده که دولت همه  چیز را 
به گردن تحریم بیندازد: کمبود برق، نبودن دارو، ندانم کاری های اقتصادی 
و نتایج تصمیم های غلط. فشــار اصلی تحریم هــا بر دوش فقرا و طبقه 
متوســط است. همان طور که تحریم ها، زیربنای کوبا را از بین برد همین 

بلا هم ممکن است بر سر ایران بیاید.

سوسیالیسم!  یا  مرگ  یا 
گزارشی کوتاه از سفر به کوبا و درس های آموختنی آن

خسرو دهناد

عضو هیأت علمی دانشگاه کلمبیای نیویورک


